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 خلاصه : 

هایی که روزگار در حقشان کرده و و برادری از جنس نامردیهر خوا

  ها جدا کرده.شان را با آتش از آنیخانواده

 و غم بار زیر زیرا  اشخواهری که یک فرمانده است البته در زندگی

 .نکرده خم کمر هاغصه

  فرمانده است در خنداندن دیگران و شادی دل بقیه.برادری که او هم 

داریم که تنها لقبش فرمانده نیست بلکه خودش  دیگری هم یفرمانده

  .است  هم فرمانده

  مقدمه: 

کنیم مانند کهکشانی است ها را در آن زندگی میاین دنیایی که ما انسان

 سو هر به هم دنیا این در ای در حال زندگی است.که هر طرف آن سیاره

 که است درست نندکمی زندگی مختلف باورهای با هاانسان نگری،می که

 ولی شدند آفریده پروردگار یک توسط همه و هستند جنس یک از همه

 که دارد وجود سوال یک اما نیست جنس یک از هاآن عقاید و تفکر

رسد تعداد زیادی ممکن است اکثراً به ذهن کسی نرسد یا اگر می

از  توانندها میکند آن هم این است که آیا انساندرموردش فکر نمی
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 عقاید و باورهای خود بگذرند و حقیقت وجودی خود را تغییر دهند؟!

************** 

بیاید رخ ندهد با رفت، تا اتفاقی که نباید پیش آرام و محتاط راه می

کرد که کسی ندیده باشدش تا آن اتفاق دوباره ی وجود آرزو میهمه

 سختی به که تنشی و استرس همه  تکرار نشود. بالأخره بعد از آن

 و فشرد را زنگ رسید، بود نظرش مد که جایی به بود کرده تحملشان

 درب طرف آن از که را رفتن راه صدای شود؛ باز درب تا ماند منتظر

ب که باز شد اول اسلحه و بعد قامت صاحبش که در. شد ترنزدیک شنید

با روبند مشکی صورت خود را پوشانده بود نمایان شد و بعد صدای کلفت 

 ای در فضا پیچید:شده

  دستانت را بالا بگیر و برو عقب. -

 ورود از که صدا صاحب. شد وارد و داد هول را درب زیاد خستگی با 

و گلوله ای خیلی ناگهانی شلیک  شد هول بود شده شکه او ی غیرمنتظره

کرد. خشک شده به سوراخ روی کت ارتشی اش که بر اثر گلوله ایجاد 

 ردکشده بود نگاه می

صاحب صدا زودتر به خود جنبید و اسلحه را روی زمین انداخت و پا به 
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ای هم نداشت چون او قدرت و سرعت فرار گذاشت که البته زیاد فایده

ی کوچک ولی پر از ای بعد درحالی که در آن خانهتری داشت. لحظهبیش

کردند هرکدام سمتی ولو مهر ومحبت نقش تام و جری را بازی می

  شدند.

  خ بوراب اگر گیرت بندازم خودت رو کچل فرض کن.آ -

  میخواستی اونطوری نیای داخل که منم بهت تیر نمیزدم. -

 بوراب! -

 خیال چی آوردی؟بی -

 گشتم.نتونستم چیز زیادی پیدا کنم چون باید سریع بر می -

  شه.ای بابا پس امروز هم چیز زیادی عایدمون نمی -

خت و به سمت تنها اتاق خانه رفت، نخ و داانشرمنده سرش را پایین 

اش شد. بوراب سوزن را برداشت و مشغول دوختن کت سوراخ شده

جا ها را جابهدرحالی که ناراحت از برخوردش با خواهر بزرگش خوراکی

 کشید که چگونه از او معذرت خواهی کند.کرد در سر نقشه میمی

ه را با شیطنت برداشت و لمابساعتی بعد بوی غذا در خانه پیچید. درب ق
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 کرد با خود گفت:درحالی که غذای مخصوصش را بو می

 آرم.اینطوری از دلش درمی -

دید احساس خیسی کرد و بشدت غرق در رویایی که هربار در خواب می

از خواب پرید، بوراب با همان نگاه پر شیطنت بالای سرش ایستاده بود 

بوراب شد و دوباره قبول  ستد نگاه او خشک روی پارچ نارنجی رنگ

کردند تا نقش تام و جری را با این تفاوت که تام این دفعه جری را 

گیرد بازی کنند. بوراب از قصد داخل آشپزخانه دوید و او پشت می

 سرش.

 ناگهان بوراب ایستاد و فریاد زد:

 این هم سوپرایز معذرت خواهی نازیاب خانم. -

 نگاه شانیخانه   ای شکلمیز دایرهط وسی نازیاب با تعجب به قابلمه

 ... .که بردارد را آن درب تا کرد دراز را دستش مکث کمی با و کرد

سربازان به دستور فرمانده به سرعت درب مشکی رنگ خانه را شکستند و 

داخل شدند. هر سرباز عکسی از مجرمان فراری در دست داشت و هر 

  نداختند.امی نگاهیهای داخل عکس چند ثانیه به چهره
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  دستیار فرمانده که ازخانه بیرون آمد فرمانده مهلت حرف نداد و پرسید:

  پیداشون کردید یا نه؟ -

 :دستیار فرمانده

 جا نیس... . متاسفانه چیز بدرد بخوری این -

  ناگهان سربازی داد زد: این غذا واقعا خوشمزه است!!

هایی که دور یک سرباز سربازب به دستیار فرمانده و خود فرمانده با تعج

  جمع شده بودند نگاه کردند.

ی سربازها از طعم آن غذای مخصوص واقعاً لذت درحالی که همه

 کردند.های اطراف فرار میبردند بوراب و نازیاب از روی پشت بام خانهمی

اَه کوفتتون بشه  -داشتم تا گشنه نمونیم؛ اَهکاش حدأقل غذا رو بر می -

  .احمق ازهایسرب

تر از شکم کنی، درحال حاضر جونمون باارزشغر می -قدر غرچه -

  عالی است؛ طاقت بیار تا به یک جایی برسیم.جناب

ی داری گفت و به دنبال نازیاب برروی پشت بام خانهبوراب اوف کش

ای بیرون آن شهر از ها فرار بالاخره به مسافرخانهدیگری پرید. بعد ساعت
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ه رسیدند و داخل شدند. در نگاه اول پیشخوان رنگ اب شداب خرنظر بور

ای که در دلش آتشی سوزان و گرمابخش و رو رفته و بعد آن هم شومینه

داشت دیده می شد؛ بوراب به سرعت سمت شومینه رفت و کنارش 

خواست به بوراب محلق اش که میچمبره زد، نازیاب علارغم میل باطنی

ی کهنه پیرزن لاغری که یک ملحفهروبه فت و شود به سمت پیشخوان ر

 هایش انداخته بود گفت:آبی روی شانه

جا  تونیم امشب رو اینببخشید من و برادرم از راه درازی اومدیم می -

 بمونیم؟

اش لِه اش را در زیر سیگاری کهنهپیرزن درحالی که سیگار تمام شده

 کرد با بداخلاقی گفت:می

بحانه ساعت هفت نهار ساعت ارم، صصدا ندی سر و من حوصله -

 کار در غذایی ترکم یا زودتر دقیقه یک است  یازده ساعت شام  دو

  .نیست

های گرد به پیرزن بداخلاق نگاه می کرد به نازیاب درحالی که باچشم

 ناچار گفت:

  باشه چشم. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 9 کاربر نودهشتیامهرانه عسگری  –اری مجرمان فر
 

کرد داد، نگاه دقیقه رانشان می1:59بعد به ساعت روی دیوار که ساعت

شان یتوانند به شکم گرسنهوراب خبر دهدکه میبا ذوق به بوخواست 

ی کوتاه و بلند دقیقه و ساعت را حالی بدهند که ساعت با لجبازی، عقربه

نشاند. لحظاتی بعد صدای خر و پف بوراب در فضای اتاق  2بر روی 

چیده بود نازیاب با سردرد ناشی از کابوس کوچک مسافرخانه پی

های شبانه خوابیرفت و به دلیل بی ای به بوراباش چشم غرههمیشگی

ی قتل پدر و ی دوران بچگی، خاطرهاش فکر کرد همان خاطرهروزی

های مادرش را زنده زجر کشیدن شان را، تمام شب جیغ -مادرش، زنده

زد تا آنها خطری برای جان تنها برادرش نباشند؛ می شنید ولی لب نمی

بود تا  6ساعت نگاه کرد ساعت رش بود. به ر پدر و مادبوراب تنها یادگا

توانست گرسنگی را تحمل نه تنها بوراب بلکه خودش هم نمی 11ساعت 

کند همان کت ارتشی که از صبح تا الان پوشیده بود را از زیر پاهای 

های بوراب به هزارفلاکت بیرون کشید و آماده شد تا برود و برای ناله

کرد به به اطراف نگاه می طور کههمانپیدا کند.  هایشان درمانیشکم

های این چند سال درب آهنی دکه را ی بسته رفت و با آموختهسمت دکه

باز کرد و داخل شد؛ اول از همه پول و بعد خوراکی برداشت؛ از این کار 

 متنفر بود ولی مجبور بود حداقل برای زنده ماندن مجبور بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 10 کاربر نودهشتیامهرانه عسگری  –اری مجرمان فر
 

ای که از ناکجا آمده رادر غریبهق خواهر و ببا فضولی گوش به درب اتا

بودند چسبانده بود تا حداقل درموردشان اطلاعاتی پیدا کند، حدود سه 

های مختلف و تازه به های پر از خوراکیساعت قبل دخترک با پاکت

مسافرخانه برگشته بود و الان بدون هیچ سر و صدایی در اتاق بودند؛ 

یش زیادی های آبی برای رنگ وچشمی پسرک با آن موهای مشکچهره

 آشنا بود

ها از ی بوراب چهره ای نبود که به این آسانیالبته حق هم داشت چهره

 یاد کسی برود.

 نظر از بودند کرده رو و زیر فرمانده دستور    به را شهر یهمه سربازان 

 نفوذ زمین درون به آب ایقطره مانند نازیاب، و بوراب گویی سربازان

 مسافر، دو آن که نداشتند خبر آنها اما بودند غایب نظرها از و کرده

 .بودند شهر از بیرون ای مسافرخانه

 نازیاب با خنده گفت:

 تر خفه نشی.آروم -

 بوراب با دهن پر گفت:

های توهم نقش پیش غذا رو دونی چقدر گشنم بود اون خوراکینمی -
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  بازی کردن یک ذره هم ازگشنگیم کم نکردن.

 کرد گفت:ش میچپ نگاه -که چپنازیاب درحالی 

ی گاو هم بود الان پر شده بود، کاه از خودت نیست کاهدون والا معده -

  که از خودته.

ای از غذای داخل دهانش تیکهبوراب با پررویی زبون درازی کرد که 

 -بیرون افتاد و باعث چین بینی نازیاب شد. درحالی که آن دو درحال کل

ای به سازمان بود؛ سافرخانه درحال نوشتن نامهکل بودن پیرزن، صاحب م

های مخصوص سازمان از طرف سازمان نامه آورده دیروز وقتی پستچی

م آورده بودند و پیرزن های مجرمان را هراه نامه عکسبودند به هم

ی بوراب برایش آشنا است و شروع به نوشتن فهمیده بود چرا انقدر قیافه

رد تاهم مجرمان را تحویل بدهد و هم پیامی به دفتر پست سازمان ک

 آورد.پاداشی هنگفت بدست بی

 این بتواند تا دویدمی فرمانده دفتر طرف به سرعت به فرمانده دستیار 

از همه به فرمانده بدهد و پاداشی دریافت کند؛ چهار را اول  خوب خبر

ی بیرون ی پیرزن، صاحب مسافرخانهروز از زمانی که پسرک پستچی نامه

گذشت؛ اول فکر کرد بازهم از همان هر را به دستش رسانده بود میش
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چه چیز خودی است ولی وقتی خواندش تازه متوجه شد که های بینامه

ترین و خب حق هم داشت مکان معروفارزشمندی در دست دارد 

مجرمان فراری کشور کم چیزی نبود، بالأخره به دفتر فرمانده رسید 

ی ارام زد لباسش را مرتب کرد و چند ضربهمینفس  -طور که نفسهمان

به درب زد و منتظر ماند؛ اجازه ورود که صادر شد بی معطلی وارد اتاق 

 شد.

لرزاند، بعد از باخبر شدن لن را میصدای فریاد شادی سربازان تمام سا

ای فرمانده دستور داده بود جشنی درخور فرمانده از وجود همچین نامه

های سازمان برگزار کنند تا به همه خسته نباشید الزحمات تمام این س

ی دانست نویسندهدانست اما نمیگرمی بگوید؛ پرونده را تمام شده می

برای او و دو مجرم فراری نوشته نوشت چه داستان پر پیچ و خمی سر

 است.

های مختلف که خراشی از خواب پرید حتی قرصبا صدای بلند و گوش

کرد هم مؤثر نبودند به ها استفاده میو بهتر از آنتر برای خوابیدن بیش

های ای از زیر قابلمه و تابهی دارد تابهطرف صدا رفت بوراب را دید که سع

انباشته شده بودند بیرون بکشد، ناگهان بوراب  دیگرمتعدد که بر روی هم

های قدیمی بر روی تابه را با سرعت کشید که بارانی از قابلمه و تابه
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 ی پیرزن، صاحب مسافر خانه شد.بارید و باعث جیغ وحشت زده سرشان

ی آخر خندید لقمهی بوراب میطور که به گوش قرمز و متورم شدههمان

؛ یک ساعت پیش پیرزن گوشش را خوب تنیمرو را در دهانش گذاش

  اش شدت گرفتچانده بود، با اعتراض بوراب خندهپی

 نخند عفریته. -

  ست.وای دست خودم نی -

 پاک را هایشاشک که درحالی مکث باکمی خندید بلندتر صدای با  و

 :گفت کردمی

 تونیم یک جا بمونیم.جا بریم نمیباید از این -

 داد و بادهن پر طبق عادتش گفت:بوراب سر تکان 

  .کنممی جور و جمع رو  باشه فردا وسایلم -

 :گفت و داد انکت را سرش بوراب چندش عادت از ناشی اخم با نازیاب 

 خوبه -

ی حمله آماده ی شلیک کردن شدند، هر سرباز با احساسی متفاوت آماده

بود؛ یکی پر از ترس، یکی پر از افتخار، یکی پر از شجاعت، یکی به فکر 
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اش، یکی به فکر شادی بعد از حمله، یکی به فکر تمام شدن زندگی

فکر ترفیع درجه، کرد، یکی به افتخاری که بعد این مأموریت کسب می

تری که بعد این مأموریت نصیبش می شود؛اما فکر دستمزد بیش یکی به

لرزاند نبود، کسی به کسی به فکر ترسی که تن و بدن آن دو بچه را می

دیدند نبود، همه فقط به خودشان فکر ها میفکر آسیبی که آن

 بدر بردند هجوم مسافرخانه به سربازان شد حمله زمان  کردند.می

 ورود که درب بالای زنگ دینگ صدای. شکستند را مسافرخانه یکهنه

 و بلندتر گذشته دفعات برعکس بار این کردمی اعلام را مسافران

ود و بعد از آن صدای شکستن درب بلند شد و بعد هم ب ترخراشگوش

های محکم سربازان همه به دنبال فرمانده به راه افتادند. طبق صدای قدم

ی بالا سمت راست اتاق چهارم بود، ها در طبقهآن یرزن اتاقی پنامه

ای که به درب اتاق کوبید، کمر درب را فرمانده با لگد حساب شده

 شکست و داخل شد ولی با چیزی که دید درجا خشکش زد..

هایشان که هیچ نفس -دویدند، صدای نفستا جایی که توان داشتند می

شنیدند با دیدن ان را هم میتاپ، ضربان قلبش -حتی صدای تاپ

های سیاه که تنها آرایششان آرم قرمز رنگ، مخصوص کوپترها و ونهلی

ازمان بود به هم نگاهی انداختند و هر کدام از سمت مخالف یکدیگر به س
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هایشان احساسات مختلفی درحال گردش بود: نفرت از د در دلراه افتادن

 از خوشحالی شان، رفته دست از زندگیه غم رفتن، لو از ترس  سازمان،

 توصیفش توانستندنمی کدامهیچ که احساسی و شانزندگی نشدن تمام

رگی مخلوط شده چابی و درموندگی خستگی، با که شادی جوریک کنند؛

نامیم یا ی ما آن را بغض میشده بود به مانعی که همهبود و تبدیل 

  حداقل با این نام می شناسیمش.

هدف گرفت و با خود شروع به ا آماده کرده و بمب درون دستش ر

 شمارش کرد:

 یک، دو، سه و بوم! -

کوپتر باعث خنک شدن دل بوراب شد، صدای صدای منفجر شدن هلی

 گفت:فریاد نازیاب را شنید که می 

 آتیش پاره از کجا بمب پیدا کردی؟! -

 بوراب خندید و گفت:

 جایی که تو اسلحه پیدا کردی.از همون -

خبر بوراب درست م خندید و به آتشی که بر اثر بمب از خدا بیاب هنازی
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 شده بود خیره شد و در دل با خود گفت:

  حسابیم جناب فرمانده بهنیار.حالا بی -

شده به دست و پای بسته پیرزن، صاحب فرمانده بهنیار خشک 

 گفت:کرد و با خود میمسافرخانه نگاه می

اه رو د که از دستم در رفتن؟ کدوم رچطوری؟ کی؟ چجوری حواسم نبو -

 اشتباه رفتم؟ و... .

پرسیدند، با صدای انفجار سوالات کلیشه ای که در این مواقع از خود می

هایشان از ند این بود که با دستهمه از جا پریدند و تنها کاری که کرد

شان جلوگیری کنند. البته اگر ها به صورتشلیک شدن خورده شیشه

ها کلاه ی آنفهمیدند که همهآوردند میخود فشار میکمی به عقل 

  ایمنی مخصوص

اکشن یا که با آرم سازمان تزئین شده بود به سر داشتند البته این یک ری

هایشان طور که از صورتها بود. همانانسان واکنش دفاعی عادی در تمام

می  کردند صدای فریاد عصبی فرمانده بهنیار را شنیدند کهمحافظت می

 گفت:

  ها.سوزی رو بگیرید احمقبرید بیرون و جلوی آتیش -
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سربازان به خود آمدند و تا خواستند حرکتی انجام دهند صدای انفجار 

 ها را درجای میخکوب کرد.دیگری آن

آلودگی به بازوی نازیاب تکیه داده بود و نازیاب داشت به بوراب با خواب

ی بلندتر شده است و این مسئله سوژهکرد که قد بوراب از او این فکر می

 از رفتار همین با گرچه. شد خواهد  جدید بوراب برای مسخره کردن او

کرد تا میداشتنی بود، فقط آرزو تدوس شدت به هم مسخره نازیاب نظر

 ها تمام شود تا بتواند به درستی برای برادرش خواهری کند.این ماجرا

 بیدار شو. -

ای که روی بغل کرد و شانه ترتک کوچکش را محکماهمیت بالشبوراب بی

آن خوابیده بود را عوض کرد؛ نازیاب کلافه دست به کمر شد و به ویلای 

گاه کرد درسته متروکه بود ولی ای که اواسط راه پیدا کرده بودند نمتروکه

به غیر از خوراکی و غذا همه چیز داشت تلویزیون، سرویس کامل 

ی که تحت تصرف کامل بوراب بود ولی مسئله آشپزخانه و تخت خوابی

 دیگر و خوراکی نبود کردمی رسیدگی آن به باید نازیاب  مهمی که الان

چنین می امنیت خودش، بوراب و همسئله بلکه نبود مسائل

 تریبیش اهمیت بوراب شدن بیدار به اینکه بدون بود دوستانش  یبقیه

 داخل بود خواب آن داخل بوراب که یاتاق از دور هایاتاق از یکی به بدهد
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 را دادمی خبر بقیه به آن با همیشه که مخصوصی موبایل سرعت به و شد

همان ویلای های وراب از کمدب دیشب که لباسی آن مخفی جیب از

ی ی خاصی که همهمتروکه پیدا کرده بود بیرون آورد و همان شماره

ها بود وارد صوص شمارهگروه از آن باخبر بودند را درکیبوردی که مخ

های متعدد کرد، گوشی را کنار گوشش گذاشته و منتظر به صدای بوق

تیران نفس عمیقی کشید و آرام  گوشی گوش سپرد،با صدای سلام گفتن

 فت:گ

 .  خبر تونستید...سلام چطوری؟ همه خوبن؟ چه -

 در وی بیهمه خوبن، نگران نباش تونستیم تابش رو از اون خراب شده -

پیکر آزاد کنیم، یکم ضعیف شده ولی زبونش خوب برای امر و نهی کردن 

  کند.کار می

های عجیب شون گم، چیزی لو نرفته، با اون دستگاهآخ، خداروشکر، می -

  اری نکردن؟ک

  نه خداروشکر هیچی لو نرفته، خودت خوبی؟ اون فسقل بچه خوبه؟! -

دیم خداروشکر بوراب اون آره هم من هم بوراب خوبیم ولی غافلگیر ش -

ها دید و و درحال صحبت کردن با یکی از اون عوضیپیرزن گند اخلاق ر
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  زود بهم خبر داد.

نیست خوبه که خوبید بدون  اوه انگار اون جنس بنجول زیاد هم بنجول -

ی نهایی شه داریم داخل نیمهتو و بوراب مخصوصاً تو این مرحله رد نمی

کم دارم از رسیدن به غول مرحله آخر  -چرخیم کمدور خودمون می

  شم.ناامید می

 نازیاب با ناراحتی گفت:

طوری نگو تا الان هم یک عالمه مرحله ی سخت رد کردیم اینکه این -

شم چون شه فقط دیگه نگو ناامید میمونده به آخره اینم رد می یمرحله

شه پس بقیه ی أعضا است اگر یکی نا امید بامید یکی از أعضا امید همه

  جوری امید داشته باشن.چه

 تیران نفس عمیقی کشید و لبخندی پر از امید زد و گفت:

تونی با من راستی میگی هنوز خیلی راه داریم که بریم، آها راست می -

خوایم و داریان و بقیه افراد به یکی از مرکزهای تحقیقاتی بیای، می

 ببینیم چقدر درموردمون اطلاعات دارند.

  باشه، ولی اول باید فکر یک جای امن برای بوراب باشم. -
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  جایی که هستید بمونید؛ نقشه رو برای کی اجرا کنیم؟ خب همون -

  ه است؟اوم، امروز چند شنب -

  امروز، چهارشنبه است. -

  دم باید یکم فکر کنم.بهت خبر می -

د یکم ی عبور و خروج و زمان نقشه با تو هست بایفقط یکم، نقشه -

 تر از یکم فکر کنی.بیش

 ی تلخی گفت:نازیاب دستی به پشت گردنش کشید و با تک خنده

  زیاد فکر کردن هم یک نوع خودکشیه. -

آورد و با افسوس به چپ و راست تکان ناراحت سرش را پایین میتیران 

که بخواهد به جواب درستی فکر کند نازیاب مکالمه دهد و قبل از اینمی

کند. موبایل دوباره راهی آن ی قرمز رنگ تمام میشردن دکمهرا با ف

طور جیب مخفی شد و نازیاب راهی کلنجار رفتن با بوراب. بوراب همان

 کرد بیدار بماندمیکه سعی 

  

 گفت:
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  چرا از تخت خوابم بیرونم کردی وقتی غذایی در کار نیست. -

 :گفت داشت آن حفظ در سعی که جدیتی و اخم با نازیاب 

رم تا کمی خوراکی برای اون وقتی من نیستم نباید خواب باشی می -

 .  عالی پیدا کنم لطفا و خواهشاً بیدار...خندق جناب

ه بوراب که سرش را پایین انداخته و خوابیده بود افتاد وقتی نگاهش ب

کلامش قطع شد و سری به تأسف تکان داد، ناگهان فکری شیطانی به 

برای انجام فکرش بالا برد و با تمام توان بر  ذهنش رسید و دستش را

روی میز غذاخوری که بوراب سرش را روی آن گذاشته بود، کوبید و 

گذاشتند رخ داد، گانه را در جیب میهفت چندی از عجایب، که عجایب

بوراب از جا پرید و بخاطر تکان خوردنش صندلی چوبی که توان خود را 

د خود را تسلیم درد کرد و شکست و این از دست داده بود و پیر شده بو

های چوبی فرسوده شد ولی قبل از سبب سقوط بوراب بر روی پارکت

ی ای جلوگیری از نیفتادن از صفحهآنکه سقوط را تجربه کند خود را بر

های مختلف زیادی که درونشان چوبی تقریباً باریک که بر رویش شیشه

ی چوبی کرد ولی آن صفحههای مختلف و خشک شده بود آویزان کوکی

چنین تحمل وزن بوراب را نداشت، هم مانند صندلی پیر و آزرده بود و هم

بوراب سقوط نکرد، آن بدین ترتیب سقوط اتفاق افتاد ولی تنها 
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ی چوبی هم همراه بوراب سقوط را تجربه کردند و های روی صفحهشیشه

تیتراژ پایانی  یک به یک بر روی سر بوراب سقوط کردند و خرد شدند و

  ی بلند نازیاب بود.ی این اتفاقات صدای خندههمه

میز بهنیار با صاف کردن صدایش شروع جلسه را اعلام کرد، از پشت آن 

شان را هایی که قصد گفتنای برخاست و برای تحلیل حرفسراسر شیشه

های زیر دست و آن هایی ای سکوت کرد؛ تمامی فرماندهداشت چند ثانیه

شد در جلسه حضور داشتند و منتظر هنیار زیردست آنها محسوب میکه ب

صحبت که نه منتظر دفاع از خود، بهنیار بودند. نفس عمیقی کشید، این 

نفس عمیق شروع آن دفاع بود، خدا به پایانش رحم کند، صدای صاف 

 اش را از زندان گلویش آزاد و شروع به سخن گفتن کرد.شده

چنین مهمات بیشتر منیت بیشتر دارم و هممن تقاضای تحقیق و ا -

 .  و...

 نگذاشت حرفش را تمام کند و گفت: A2ی گروه فرمانده

  ی شما گوش کنیم؟!های بیهودهوعدهها و تا کی؟! تاکی به حرف -

چنین رئیس سازمان که کنار هم نشسته سپس رو به فرمانده کل و هم

 بودند گفت:
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دهم میرونده رسیدگی کنه، به شما قول اجازه بدید گروه من به این پ -

  گیر و مجازات کنم.در أسرع وقت این مجرمان فراری را دست

تا جلوی بلند شدن خودش و زدن مشت کرد بهنیار با تمام توان سعی می

چنین سعی را بگیرد و هم A2ی ی فرماندهمحکمی به صورت بدقواره

ی دیگری دست آن نهکرد آرامشش را دوباره بدست بیاورد تا بهامی

کرد و تا خواست جوابی بدهد  A2ی غرو ندهد، رو به فرمانده -پیرمرد غر

 که رئیس سازمان گفت:

خوام بدتر نشه، پس تمام لان سازمان بهتر بشه میخوام وضعیت انمی -

کرد تلاشتون رو بکنید هر گروهی که تا الان به این پرونده رسیدگی می

 ور ادامه میده.طاز این به بعد هم همین

 سپس از روی صندلی مشکی رنگ برخاست و ادامه داد:

  جلسه تموم شد، هر کس برگرده سرکار خودش. -

ی ای رفت و درمقابل نگاه های خیرهاهر شیشهبعد به سمت درب در ظ

  همه درب را پشت سرش بست.

 ی کل هم برخاسته و رو به بهنیار کرد و گفت:فرمانده
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 بیا اتاقم. -

 زد اشاره شدمی نفر دو  رام چشمی گفت و به گروهش که شاملار آبهنی

  .بروند خود گروه مخصوص اتاق به و شوند بلند تا

مخصوص که شدند دینیار نفس عمیقی کشید و حرکات وارد اتاق 

زمان  تر خشک نمانند همکششی انجام داد تا عضلاتش از این بیش

ه جان خرید و باعث ی بهنیار را بآخیش غلیظی گفت و چشم غره

 ی رامش شد با شیطنت به سمت رامش خم شد.خنده

 :گفت 

  آخی خندیدی. -

 کند و گفت:ان پنه را اشخنده کرد سعی رامش 

نخیر، بهت گفتم مرد باید سنگین باشه؛ انقدر شیطنت نکن مگه بچه  -

  کوچولویی.

گذاشت آورد و روی میز میاش را از قلاف درمیدینیار درحالی که اسلحه

 گفت:

  تو که عاشق همین شیطنتم شدی رامش خانم. -
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ن بهنیار به این زوج دوست داشتنی لبخند محوی زد که در لحظه از بی

 رفت جدی گفت:

کار نشینید به رم پیش فرمانده ببینم چیکارم داره شما هم بیمن می -

یدن زرین بانو و زمرد سر بزنید بعد بیاید که کلی کار داریم، منم بعد د

  فرمانده میام.

دینیار با تصور دیدن دختر زیبا و شیرین زبانش که همانند اسمش زمرد 

ندی زد و دست رامش را گرفت و زمان لبخ بسیار ارزشمند بود هم

نوازشش کرد، رامش هم لبخندی در جواب نوازش او زد و چشمی گفت و 

 دوباره شیطنت دینیار شروع به جوشیدن کرد و گفت

گی وایستا بریم گی چشم به برادر شوهرت میشوهرت نمی ضعیفه به -

 خونه!

، هایش را پشت کمرش درهم گره داده بود و صاف ایستاده بوددست

ی پنجره تکیه منتظر حرفی از طرف فرمانده کل که یک طرفه به شیشه

کشید بود؛ همیشه اخلاق مرموز و جدی این مرد را داده بود و سیگار می

ترین اتفاقات هم ترین و خطرناککرد حتی سختیپیش خود تحسین م

کشیدند و سر تعظیم فرود درمقابل این مرد خودشان را عقب می
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ی عمر سیگارش را در گارش که به آخر رسید، باقی ماندهآوردند. سیمی

اش تمام کرد و به سمت بهنیار چرخید و کمی زیر سیگاری کریستالی

آموزش داده بود؛ هر وقت که خیره نگاهش کرد، این پسر را خودش 

افتاد، پسری دوازده افتاد یاد اولین دیدارشان مینگاهش به این پسر می

شان سینه سپر کرده بود تا از برادر ده یهای محلهساله که درمقابل قلدر

 اش محافظت کند.ساله

های دست برقضا دقیقاً همان روز هم جشنی به خاطر یکی از موفقیت

کرد آن موقع هنوز شد که او هم در آن شرکت میمیسازمان برگزار 

ی بهنیار بود وقتی سر و صدای دعوا رجهی کل نشده بود و هم دفرمانده

ید فکر کرد سربازان هستند و خواست به آن رسیدگی کند که به جای شن

ای از ساله دید که خود را روی برادرش انداخته و عده 12سربازان پسری 

خندیدند، زدند میا کمربند به تن لاغر پسر ضربه میلات همان طور که ب

 رفت جلو

 و با خونسردی که همیشه در وجودش بود گفت:

  کنید ناهنجاری صوتی ایجاد کردید.ولی فکر نمیببخشید آقایون  -

 :آمد با خنده گفتشان میها که بنظر رئیسیکی از همان اوباش
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ب این مسئله به تو هیچ زنی! خب ببین جناجون چه باکلاس حرف می -

  راهی که اومدی برگرد. ربطی نداره، پس از

 باز هم خونسرد گفت:

 .  ..گم که.دارم با ادب و احترام می -

کند سوزش نه چندان کوچکی که حرفش تمام شود حس میقبل از این

ء اش را، خیس شدن گونه و چانه اش را، صدای برخورد آن شیروی گونه

ای آن کوچه بن بست را، صدای افتادن تیزی بر روی زمین ههتیز به دیوار

باش به افتد. خیز گرفتن آن ارازل و اوای اتفاق میرا، همه چیز در ثانیه

دهد که آنها زند و به سرعت جاخالی میبیند، پوزخندی میطرفش را می

رسد و هایشان به گوش میافتند و صدای نالههمه بر روی هم دیگر می

ها ود پسرک سرش را بالا ببرد و ببیند ناجی به قول آن زورگوشباعث می

نفر در زد، سه ی آنها را کتک میباکلاسش را که داشت به راحتی همه

  ی بدی بود.مقابل یک نفر ناعادلانه

ی آهنی را برداشت و خواست یکی از آن زورگوها از پشت سر مرد صفحه

 به کمر مرد بزند که پسرک فریاد زد:

 ش. پشت سرت!ظب باموا -
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گیرد و ی آهنی را از دست آن مردک لاغر مردنی میگردد و صفحهبرمی

ها از خستگی و درد کوبد که آنشان می یبا همان صفحه به کمر همه

  شوند.هوش میبی

ی لباسش کند که گوشهی پیراهنش را مرتب میایستد و یخهصاف می

پریده که لباس کثیفی به اش جذب پسرک رنگ شود و توجهکشیده می

ی )چیه( سرش نشیند و به نشانهشود و روی نوک پنجه میتن داشت می

گزد و با شرمندگی می رک لبش را میدهد. پستکان می را به دو طرف

 گوید:

 .  ممن... -

افتد. با تعجب به اش تمام شود بر روی زمین میکه جملهاما قبل از این

تر که نگاهی هم به پسر بچه کوچک پسرک غش کرده نگاه می کند،

کرد برادر یا پسرک سعی در محافظت از آن داشت انداخت گمان می

رفت تا به جشن برگردد که حسی مانع شد؛ یق باشند. چند قدم رف

باکلافگی ایستاد و برگشت سمت پسرا، سری به تأسف تکان داد و نفسش 

ا را بر روی شانه هرا به صورت اوف مانند بیرون فرستاد و هر دوی آن

 هایش انداخت.
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  ی بهنیار به خودش آمد و از خاطرات فاصله گرفت.با سرفه

ها بود اما عجول و ار یکی از بهترین فرماندهی کل و بهنیحال او فرمانده

ی کرد و همیشه با نقشهصد البته لجباز بود، به حرف کسی گوش نمی

 رفت. نفس عمیقی کشید و گفت:خودش پیش می

 کردم به دو دلیل. داتص -

نگاهی به بهنیار که همان طور جدی در جایش ایستاده بود کرد و ادامه 

 داد:

خودی اعصاب خودت رو به خوام برای هر چیز بییاول از همه دیگه نم -

 کل کنی. -هم بریزی و با بقیه کل

 بهنیار سریع گفت:

 .هست من...  A2ی گروه کل، فرمانده -اگر منظورتون از کل -

 با اخم گفت:

خوام یک مدتی با گروه نپر وسط حرفم بچه، دلیل دوم اینه که من می -

A2 گروهشون به معنای کنار گذاشتن  کاری کنید ولی، اولین شکستهم

 تونی بری و درضمن روی حرف من حرف نزن.شه. حالا میها میاون
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 بهنیار با ابروهای بالا رفته گفت:

 من که هنوز حرفی نزدم. -

 با خونسردی تمام گفت:

 خواستی بزنی! حالا مرخصی.می -

او و ای که تقریباً نقش سرپرست بهنیار با حرص ناشی از حرف فرمانده

اش بازی می کرد به طرف اتاق مخصوص گروه دینیار را در نمایش زندگی

خود رفت و بعد از برداشتن گوشی و سوئیچ به سمت خانه راه افتاد. با 

ای نگه داشت و پیاده شد از در عقب ری و کلنگی گوشهی آجدیدن خانه

ت. دسته گلی که برای زرین بانو خریده بود را برداشت و به سمت در رف

های کوتاه و البته زنگ زد و منتظر ماند؛ بعد چند ثانیه صدای قدم

ای را شنید و خرس کوچکی را که خریده بود جلوی صورتش سریعی

 گرفت.

 با جان و دل گوش کرد:شان را یعسل خانه در باز شد. صدای قند

 سلام عمو ج... . -

نداد، به اش را اش مهلت تمام کردن جملهزدهولی صدای جیغ هیجان

جای این که خرس را بگیرد اول پاهایش را بغل کرد و بهنیار هم باخنده 
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اش دست کشید و باهم داخل شدند. صدای بر روی موهای بافته شده

د برگشت و با دیدن زرین بانو، زن مهربانی که از سلامی دیگر شنی

کودکی او و دینیار را بر اساس سفارش فرمانده بزرگ کرده بود لبخند 

 ی خوبش را تمام و کمال به جان خرید.یگری زد و آرامش خانوادهد

 نازیاب درحالی که سعی می کرد بوراب را یک جا ثابت نگه دارد گفت:

رون، لطفاً و خواهشاً، ریم بیها میند تا از بچهمن و تیران و داریان و چ -

اصلا التماست می کنم توی این مدت که من نیستم مواظب خودت باش 

 ش دریا و تابش باش خب؟و پی

  خب بابا صد بار گفتی. -

 کرد داد زد:تیران درحالی که از دریا و تابش خداحافظی می

 داریان، نازیاب، بریم؟ -

ن آمد و گفت: من حاضرم شکی رنگش از اتاق بیروپشتی مداریان با کوله

  ها رو هک کنم.های اون عوضیهمین الان تمام کامپیوتر

اش را درون کوله پشتی گذاشت. تاپ و گوشی هوشمندهلبهم زمان 

 نازیاب دوباره به بوراب نگاه کرد و سرش را تکان داد و گفت:
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 هرچه باد آباد! -

 بوسه ای روی موهایش زد و گفت: داریان به سمت دریا رفت و آرام

مواظب خودت و این دوتا جنس به قول تیران بنجول باش، باشه  -

 خانومم؟

 اش گفت:با لبخند همیشگیدریا 

  باشه. تو هم مواظب خودت باش. -

 ای به تابش زد و گفت:بوراب با شیطنت سلقمه

  ها باشه؟!پس خواهر من و این تیران بدبخت چی؟ کی مواظب اون -

دریا با صورت سرخ شده سرش را پایین انداخت که داریان با خنده دست 

 دور کمرش انداخت و گفت:

زارن تو ها هرکدوم بروسلی رو میها باشه، اونراقب اونکسی نباید م -

  جیبشون.

 کرد گفت:تیران درحالی که داریان رو از دریا جدا می

  بیاید بریم دیر شد. -
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  ریت زده شد.طوری استارت مأموو این

کردند تا بدون لو رفتن و سر و کردند و سعی میکنار دیوار حرکت می

در آخرین لحظه که داریان می خواست  صدای اضافه داخل شوند ولی

سیستم ورودی درب را هک کند متوجه ی مشکلی شدند؛ درب با کارت 

  دادند.باز می شد و این یعنی باید دخل نگهبانان را می

نگی مخفی شد و به افرادی که پشت سرش پشت دیوار ستیران آرام 

وی درب بودند علامت داد تا به سمت او بروند، هدفشان نگهبانان جل

خواستند از درب پشتی داخل شوند که به مشکل اصلی بود، آنها می

برخوردند و حالا تصمیم داشتند کارت یکی از نگهبانان را دزدیده و از 

توانستند از درب اصلی بروند چون نمیهمان درب پشتی وارد شوند. 

سیستمی داشت که به صورت اسکنر بدن انسان را اسکن و آن را 

  کرد.شناسایی می

ی تیران بود، داریان جلوی درب پشتی منتظر دزدیدن کارت برعهده

کارت و تیران بود و نازیاب برای پشتیبانی از تیران یک جایی میان دو 

  گروه مستقر شده بود.

 به افرادش کرد و گفت: ن روتیرا
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خیلی خب نگهبان اولی رفت داخل الان تنها فرصت گیر انداختن  -

  اشه، حله؟!کارته؛ حواستون ب

همه سر تکان دادند و متفرق شدند تیران رو به همه سر تکان داد و عدد 

یک را نشان داد باز هم همه سری تکان دادند و کیان که به تازگی عضو 

 :گفت و رفت ولج بود شده  گروه

 سلام، خسته نباشید. -

 اش به سمت کیان برگشت ونگهبان با اخم ناشی از ساعت کاری طولانی

 گفت:

  کار داری؟! سلام ممنون، چی -

 کیان خود را دستپاچه نشان داد و گفت:

 .  راستش من مهندس جدیدم ولی کارت ورودم رو گم کردم و... -

 نگهبان با کلافگی گفت:

 ه من داره؟چه ربطی بها این -

 های ریز شده و مشکوک ادامه داد:بعد با چشم

بودم صبر کن تا خبر بر میولی من باید درمورد مهندس جدید باخ -
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  بگیرم.

 سیم شروع به صحبت کرد:پشتش را به کیان کرد و با بی

  اتاق فرماندهی، شما درخواست مهندس جدید کرده بودید؟ -

وار نگهبان بیرون به آرامی از جیب پشت شل کیان نزدیک شد و کارت را

  کشید و داخل جیب خود گذاشت.

 گفت:نگهبان برگشت سمت کیان و 

  کسی مهندس نخواسته مطمئنی شرکت رو درست آمدی؟! -

 پته گفت: -کیان با تته

 جا شرکت فاضلاب نیست؟!مگه این -

 نگهبان با دهن کجی و پوکر نگاهش کرد که کیان رنگ پریده گفت:

  نیست؟ -

 نگاه نگهبان بدتر شد که کیان با دستپاچگی ظاهری گفت:

  هست؟! -

 خورد گفت:نگهبان با اعصاب 
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  نه نیست، برو رد کارت. -

کیان با همان دستپاچگی خداحافظی کرد و از همان راهی که آمد 

  برگشت.

تیران که تمام نمایش را از پشت همان دیوار سنگی دیده بود با خنده 

 ی کیان زد و گفت:به شانه ایضربه

 باریکلا پسر، عالی بود! -

  یران به همه علامت برگشت داد.کیان سرش را پایین انداخت و خندید. ت

داریان با دیدن تیران و کارت در دستش چه عجبی گفت و کارت را از 

دست تیران قاپید و درون جایگاه مخصوص کارت گذاشت. همه منتظر و 

های اگر کسی آمد از قبل آماده باشند. بعد از ثانیه گارد گرفته بودند تا

نبود درب با صدای تیک باز شد و  تفاوت با سالها بیطولانی که برای آن

  همه داخل شدند، البته چند نفری ماندند تا مراقب درب باشند.

ها لامپ چشمی بالای سرشان به محض ورودشان روشن شد و به آن

  نشان داد.رفتند را راهی که باید می

 نازیاب رو به تیران گفت:
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 تو و گروهت سر دو راهی بایستید. -

 دامه داد:بعد رو به داریان ا

ریم اتاق فرماندهی تا ببینیم چه گروه من و گروه داریان با هم می -

  خبره، همه موافق هستید؟

همه موافقت خودشان را أعلام کردند و هرکس سر پست خود مستقر 

  شد.

کردند تا اتاق مورد نظرشان را ها نگاه میناوین اتاقازیاب به عداریان و ن

خواست ولی کارت نگهبان د ولی بازم کارت میپیدا کنند. بالأخره پیدا ش

خواست، کارتی مثل کارت دیگر کارساز نبود چون کارت مخصوص می

 بهنیار.

دانست ای سرباز به داخل شد. نمیدر همین حین تیران متوجه ورود عده

دانست با سربازان درگیر داریان و نازیاب در چه حالی هستند؟! و نمی

 شود یا نه!؟

 درگیر نشود و فقط خبر دهد. به نازیاب پیام داد:ترجیح داد 

 «عده ای سرباز درحال نزدیک شدن به شما هستند. درگیر بشم؟!»
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که ی ارسال را زد و منتظر ماند. نازیاب با دیدن این پیام به داریان دکمه

 با درب اتاق فرماندهی مشغول بود نگاه کرد و گفت:

  تونی بازش کنی؟!نمی -

 تأسف گفت:داریان با 

  خواد.نه کارت مخصوص می -

گوشی درون دست نازیاب لرزید و پیامک دیگری را نشان داد، این بار از 

 طرف تابش که نوشته بود:

 «رب پشتی.خونه لو رفته داریم میایم طرف شما؛ قرار ما جلوی د»

 نازیاب نگران رو به داریان گفت:

رو با اسلحه بشکن و خونه لو رفته، دیگه فرصت نداریم قفل در  -

  اطلاعات رو بردار سریع.

 بعد به تیران پیام داد:

درگیر بشید تا جای ممکن جلوی آمدنشان رو بگیرید جلوی درب »

 «بینیم.پشتی هم دیگه رو می

صدای داد ی با صدای بلند آژیر خطر و صدای شکستن در اتاق فرمانده
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د اتاق شدند و شروع ی تیران یکی شد. داریان و هفت نفر دیگر وارحمله

به جمع آوری اطلاعات کردند نازیاب و بقیه جلوی درب شکسته منتظر 

زد رو ایستاده بودند. تیران درحالی که مشت محکمی به صورت سرباز می

  تی.به بقیه گفت :برگردید سمت درب پش

 «کاش همه سالم باشند.»همه اطاعت کردند و تیران در دل گفت: 

ت را به لبتاپ خود انتقال می داد؛ منتظر آخرین با تمام سرعت اطلاعا

ی اطلاعات بود تا انتقال پیدا کند و برای این کار باید خط آبی رنگ، داده

شد. هنوز یک سوم خط آبی بود با صدای داد نازیاب مسیر قرمز می

 گاهش از روی خط به سمت او تغییر جهت داد:ن

  عجله کن داریان. -

 عصبی داد زد:

  برم؟ خودش باید تموم بشه.این خط رو جلو میمگه من  -

نازیاب نگران بوراب، تابش و دریا بود. گفته بودند جلوی درب پشتی 

هستند. نگاه دیگری به راهرو کرد، هر لحظه منتظر ورود گروه دیگری از 

ان بود چون دیگر تیرانی نبود که از راهرو محافظت کند. با فریاد سرباز

نشست روی لبش ولی با صدای دوباره آژیر پاک  تموم شد داریان لبخند
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  شد.

دویدند تا سالم پیش بقیه برگردند. بالأخره های تنگ میدرون آن راهرو

های عذاب آوری به درب پشتی رسیدند و از همان جایی که بعد دقیقه

 ارد شده بودند خارج شدند.و

از شوک هایی که پشت سر هم ایستاده بودند ایستادند. با دیدن ماشین

  که درآمدند سریع سوار شدند و به راه افتادند.

 با بقیه خداحافظی کرد و رو به بوراب گفت:

  جوری خونه لو رفت؟!چه -

-گیاش را از پلاستیک رنبوراب خونسرد درحالی که آبنبات آلبالویی

 :گفت آوردمی بیرون اشرنگی  

ود منم گفتم خونه لو نرفت فقط دریا دلش برای داریان تنگ شده ب -

 بیایم پیش شما تا دلتنگیش برطرف بشه، همین.

بعد با لبخند دندان نمایی آبنبات را داخل دهانش گذاشته و با لذت آن را 

 مکید.

ی روبرویشان نگاه نازیاب و تیران با دهان باز به موجود عجیب الخلقه
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ردند و نفس عمیقی کشیدند تا کردند، بعد نگاهی به هم دیگه ک

شان را کنترل کنند. داریان با شنیدن حرف بوراب با لبخند عصبانیت

 مهربانی دریا را محکم بغل کرد و گفت:

 من به قربون اون دلتنگیت خانومم! -

 دریا درحالی که از خنده و خجالت سرخ شده بود گفت:

 خوشحالم که سالمید! -

  بالأخره نازیاب و تیران هم لبخند زدن و همه چیز تمام شد، البته فعلاً.

دادند. ها گوش میهای سربازبهنیار، دینیار و رامش با تعجب به حرف

سازمان های اطلاعاتی دیشب گروه مجرمان فراری به یکی از ساختمان

داده بود  A2ی گروه اندهی دیگری دست فرمبرد زده بود و این بهانهدست

ها رو بدهد. جلسه تشکیل شد و تمام تا دوباره درخواست تعویض گروه

های رده بالا حضور داشتند حتی مأموران اجرایی سازمان هم که فرمانده

  های خصوصی حضور داشتند هم بودند.تر در پروندهبیش

 سازمان رو به همه گفت:رئیس 

ما، اول نفوذ های اطلاعاتی یکی از ساختمانکه با وجود نگهبان به  این -
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 برد زدند.و بعد دست

کمی مکث کرد و دور تا دور میز را نگاه کرد که همه از جدیت درون 

 ی سخنش را با فریاد ادا کرد:نگاهش سرشان را پایین انداختند، ادامه

 خبر این دونیدمی شماها  !رسونهمی رو زمانیسا همچین عرضگی بی -

 تمام در رو شده زده برددست ما اطلاعاتی هایساختمان از یکی به که

  .هاروزنامه اول یصفحه تیتر شدیم ها گفتند،اخبار

  تری بزند و به سرفه افتاد.نتوانست داد و فریاد بیش

سازمان گذاشت و لیوان فرمانده کل برخاست و دست روی شانه رئیس 

سر کشید و لیوان را روی میز  آبی بهش داد که تقریباً دوسوم آب لیوان را

خته شده روی میز که بعضی سرجای کوبید. نگاه بهنیار به قطرات آب ری

شدند خود نشسته بودند و بعضی ها هم به برگه های روی میز روانه می

 سمت او حرکت داد:بود؛ با صدای فرمانده کل مسیر نگاهش را به 

ی نیار روی پروندهو گروه فرمانده به A2های از همین حالا گروه -

 .  کنند اما...مجرمان فراری کار می

نشست ولی با شنیدن اما در  A2ی گروه های فرماندهلبخند روی لب

 جایش جابه جا شد:
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ها مرتکب بشه در اولین فرصت اما اولین خطایی که یکی از گروه -

 کنم.شخص خودم از پرونده برکنارش می

 :کرد و گفت A2ی بعد روبه فرمانده

خوام که جلوی ای برای مجرمان دارید میدر خلوت با من گفتید نقشه -

  همه بیانش کنید.

اش برخاست و شروع رمقی ناشی از بهم خوردن نقشهبا بی A2ی فرمانده

 به حرف زدن کرد:

 .  ی من اینه که...خب نقشه -

 صحبتش شروع نشده با ورود ناگهانی سربازی به داخل تمام شد.

های بلوری که در نور، زیبایی خود را به رخ یستالی، جامی تپل کرهالیوان

هایشان های شادی بودند که بعضیکشیدند همه و همه در دست آدممی

کردند و بعضی دیگر هم شان در عملیات صحبت میبا افتخار از پیروزی

  دادن.ان با نوشیدن گوش میهم زم

و لبخند مغروری هم بر لب کرد نازیاب با غرور به این صحنه نگاه می

داشت که مغرور شود خبر دزدیدن اطلاعات در  داشت الحق هم حق

سراسر کشور پخش شده بود البته به لطف بوراب و داریان. با صدای 
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رت سرخ ی آشنایی به عقب برگشت و بوراب را دید که به صوخنده

زیاب خندید که نازند؛ جوری میکند و قهقهه میی تابش اشاره میشده

ر را نگران کرده بود که نکند همان اتفاقی که برای دوست اِسکروچ، د

انیمیشن آواز سال نو افتاده بود سر بوراب هم بیاید؛ پس جلو رفت به 

 بوراب گفت:

  شکنه.تر، الآن فکت مییواش -

چنان ادامه داشت. درب سالن باز شد و داریان و  همی بوراب اما خنده

تری پیدا کرده بودند، وارد شدند و ی آبی زیبایی بیشدریا که با آن موها

ی با بقیه به سمت نازیاب رفتند. نازیاب با لذت زود جلو پرسبعد از احوال

 رفت و دریا را بغل کرد و با ذوق گفت:

 ون زیبایی.الحق که اسمت بهت میاد، دریا به هم -

 دریا لبخندی زد و دستی درون دریای موهایش کشید و گفت:

  میگی؟ قشنگ شدم؟! استر -

کرد جلو اش نگاه میداریان که تا این لحظه با عشق به تنها دریای زندگی

 بوسید گفت:آمد و از پشت دریا را بغل کرد و درحالی که موهایش را می
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 تو همیشه قشنگی خانمی! -

او را بوسید و با هم به سمت پیست رقصی که تا الان تیران با دریا هم 

  ه بود رفتند.رقصید  ن سالنتک دخترا -تک

ای بود نازیاب هم به عشق آن دو لبخند زد و دنبال تیران که چند لحظه

اش کوبید و باعث برگشتنش پیدایش نبود گشت. دستی از پشت به شانه

دنده عقب گرفت و برگشت که جلویش به عقب شد ولی کسی را ندید؛ 

 گفت: تیران را با لبخند بزرگی دید، هین خفیفی کشید و

 .  خیلی... -

 تیران با عجله حرفش را قطع کرد و گفت:

  بعداً بهم فحش بده، اول بیا ببین چی پیدا کردم. -

اش به بعد موبایلش را دست نازیاب داد. نازیاب با ابروهای بالا رفته

های مهمِ سازمان نگاه کرد. جالب بود انگار از ساختمان موقعیت یکی

 مشکوک سرش را بلند کرد و گفت: های کمی هم داشت.نگهبان

عجیبه، هم چین ساختمان اطلاعاتی مهمی رو بدون نگهبان گذاشتن؛  -

  حتماً یک چیزی هست که انقدر خلوته.
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 تیران چشمکی زد و گفت:

خوان جلب رئیس رؤساست نمیقضیه رو فهمیدم، یک دورهمی بین  -

بزنیم به  توجه کنند به داریان هم گفتم الان فرصت خیلی خوبیه که

  هدف.

  داریان را با صدای بلند صدا زد و علامت داد که نزدیک شود.

 داریان به محض نزدیک شدن رو به تیران گفت:

 گفتی؟! -

گاه کردند که تیران سری به تأیید تکان داد و هر دو با نگرانی به نازیاب ن

ریان داد. سرش را بلند کرد و به داسرش را پایین انداخته بود و تکان می

 گفت:

  از امنیتش مطمئنی؟ -

  خوام این دفعه بوراب، تابش، دریا رو هم با خودمون بیارم.می

 داریان مطمئن سر تکان داد و گفت:

  مطمئنم. همه چیزش رو یک به یک چک کردم. -

ای رنگش را از جلوی کشید و موهای قهوهنازیاب نفس عمیقی 
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 هایش کنار زد و سرتکان داد و گفت:چشم

 ریم.پس می -

...  

سربازها مخفیانه در جای خود مستقر شده بودند. هرکدام منتظر علامت 

ای که کشیده بود را آغاز کنند یا حداقل بازیگر بودند تا نقشه A2فرمانده 

ی مرموز باشند. بهنیار، دینیار و رامش را نامهنقش کوچکی در این فیلم

مرد و زرین بانو بود اما دست به سر کرده و بهانه اش هم مراقبت از ز

خواست اگر این مأموریت با شکست اش این بود که نمیدلیل اصلی

ها را تهدید کند چون آن دو یک دختر بچه شد خطری آنمواجهه 

رفتند خانه جلوی درب منتظرشان بود، اما چه داشتند که هر دفعه که می

  کسی یا چیزی منتظر بهنیار بود؟!

کس! با صدای  نست؛ هیچداواب این سوال را میقطعاً خود بهنیار هم ج

دنیای واقعی  خش خودش را از دنیای ذهنش بیرون کشید و درون -خش

 هل داد. صدای فرمانده کل در گوشش پیچید:

 آماده باشید. -

ِشان به درب نزدیک شدند؛ از همان ابتدا که های مشکیآرام با نقاب -آرام
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عات شده بودند حسی عجیب و ی امنیتی ساختمان اطلاوارد محوطه

 هک دانستمی دلش در که انگار لرزاندمی  خوفناک تن و بدن نازیاب را

 داد ایست علامت تیران. است پیش در او هاینگرانی تمام از بدتر اتفاقی

 درحالی داریان که بودند ناگهانی ایست این دلیل منتظر و ایستادن همه

 :گفت فشردمی را دریا دست که

  ها.چهدیم برسی -

 بوراب لوله خودکارش را بیرون آورد و با شیطنت گفت:

  نوبت بوراب جونه.حالا نوبتی هم باشه  -

بعد توی لوله فوت کرد که سنگ ریزی در هوا پرواز کرد و به گردن لاغر 

خبر از همه جا دستی به گردنش نگهبان جوان خورد، جوانک نگهبان بی

 :کشید و رو به نگهبان دیگر گفت

  تو چیزی حس نکردی؟! -

 نگهبان دوم با تعجب گفت:

  نه، مثلا چی؟! -

خواست بهانه دست هم کارش دهد و احمق جلوه جوانک نگهبان که نمی
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 کند سریع و هول زده گفت:

  هیچی، چیزی نیست. -هیچی -

ی بوراب به نگهبان دوم با بدبینی سرش را چرخاند که دومین گلوله

گهبان دوم با تعجب به جوانک نگهبان نگاه کرد و گردن او اصابت کرد. ن

 کشید، گفت:پشت گردنش میطور که دستی به همان

 زدی؟! -

 جوانک با اخم و کنجکاوی به سمت نگهبان برگشت و پرسید:

  چی؟! -

 مالید جواب داد:طور که گردنش را مینگهبان با حرص همان

  هیچی، اشتباه کردم. -

 و هایشسنگ و  گرفت و باز هم بوراب بودجوانک سر تکان داد و رو 

ی که در عین کوچک بودنش بدجوری نگهبانان و درد جان سوز گردن

سوزاند؛ داور مسابقه را تصور کنید که وسط آن محوطه دلت را می

ایستاده و دستش را به سمت بوراب دراز کرده و درحالی که صدای سوت 

 گوید:کند، میاش را بلند میگردنی
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 نفع بوراب!یچ به دو ه -

ناگهان بهنیار برای بررسی دامه داشت که ا دیگه هم با نگهبانان بحث 

  شود.وضعیت و بازی کردن نقش خودش وارد می

 نگهبانان با ورود بهنیار صاف ایستادند و هم زمان گفتند:

  فرمانده! -

  بهنیار سری تکان داد و با جدیت و ریزبینی به اطراف نگاه کرد.

اش جذاب بود و کرد، شاید قیافهه بهنیار نگاه میشک شده بنازیاب خ

اش شده بود تا حالا های پر جذبهگیر ولی نازیاب خمار چشمشمچ

اش را ببیند و فقط اسمش توانست چهرهکرد و نمیاش از او فرار میهمه

  را شنیده بود؛جلوتر رفت.

  ها نگاهی انداخت و نزدیک شد.بهنیار به سمت بوته

آبی هایی با ترکیب کرد و چشمی زیتونی رنگی او را تعقیب میهاچشم

 .  و... هایشان کج شدکرد که فرمان نگاهها را تعقیب میبوته

گفتند تاحالا کردند، هرکدام در سر با خود میمتحیر به هم نگاه می

  طوری ندیده بودم.های اینچشم
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بیرون آورد. به عقب  اش نشست و او را از دنیای حیرتدستی روی شانه

توجه به کند؛ بیبه او نگاه مید که با تعجب برگشت، نگهبان دوم را دی

های زیتونی رنگ نبود؛ نگهبان سمت بوته خم شد ولی اثری از آن تیله

گونه کاش حداقل مانند سیندرلا که کفشش را جا گذاشت و شاهزاده این

یزی به عنوان سرنخ های زیتونی هم چاو را پیدا کرد، صاحب آن تیله

  گذاشت.برای او به جا می

کرد ولی باز ها فکر میشد وقتی به آن چشمش حبس میانفس در سینه

 با کنند،می نگاه او چشمان به که کردمی تصور را  های آبیهم آن چشم

 تابش نگران یچهره که آورد بالا را سرش شخصی توسط خوردنش تکان

بش با تا که داد تکان «چیه» علامت به را شرس و زد هولی لبخند دید، را

 ها زیباتر بود گفت:از صدای پری دریاییصدایی که حتی 

  تیران گفته از اون طرف بریم. -

رفتند اشاره کرد، نازیاب باز هم و با دستش به سمتی که همه داشتند می

کرد در دل سری تکان داد و درحالی که پشت سر تابش حرکت می

 «دشمن جذابی دارم!»اعتراف کرد 

حالا رسیده بودند جلوی درب اصلی، انگار به خاطر تجربه ی قبلی که از 
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تری برای درب درب پشتی وارد شده بودند این بار سازمان نگهبانان بیش

پشتی گذاشته بود. فقط یک نگهبان جلوی درب بود؛ همه به بوراب نگاه 

ی ای دو برابر لولهی خودکارش را کنار گذاشته و لولهکردند که لوله

خودکار دستش بود؛ هدف گرفته شد و تیر پرتاب شد. نگهبان اول دستی 

به گردنش کشید و بعد مانند ژله لرزید و مانند فرش روی زمین پهن شد. 

 بوراب دستش را مشت کرد و آرنجش را به سمت شکمش آورد و گفت:

 ایول! -

اش هدفونمیکروفن  ی افتادن نگهبان دری کل با دیدن صحنهفرمانده

 گفت:

  دارن وارد میشن، آماده باشید. -

بهنیار با تیمی که فرمانده به او داده بود درون ساختمان مستقر شده 

بودند و منتظرِ مجرمان فراری بودند. تیران لَش نگهبان را کنار درخت 

  گذاشته و همراه داریان روی آن را پوشاندن.

تر ی نازیاب را هم بیشد و نگرانداخل که شدند آن حس بد شدیدتر ش

کرد. از بعد قتل پدر و مادرش آنقدر حس بد در درونش احساس نکرده 

  اش جلب شد.زد توجهبود. با صدای داریان که او را صدا می
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 داریان گفت:

 کدوم طرف بریم؟ -

 حواسش را جمع کرد و گفت:

ت، شما ریم راهروی سمت راسها میمن و دخترا با چند نفر از بچه -

را هم با چند نفر برین راهروی سمت چپ، چند نفر هم این جا پس

 ایستند و مراقب اوضاع هستند، عجله کنید سریع و... .می

همه نگاهش کردند که با لبخندی از جنس آرامش مخصوص نازیاب ادامه 

 داد:

  تر از شماها نیست.و، مواظب خودتون باشید هیچی مهم -

ای سرباز دونستند بهنیار و عدهند اما نمیراه افتادهمگی لبخند زدند و به 

ها را شنیده بودند و حالا یکی از سربازان داشت های آنتمام حرف

 داد.گزارش می

 گفت:بهنیار از آرامش درون آن صدا متحیر بود و همش با خود می

 طور این همه آرامش درون یک نفر وجود داره؟چه -

 :خودش آمد ها بهبا صدای یکی از سرباز
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فرمانده کل گفتند وقتی اطلاعات رو برداشتند و بیرون رفتند از پشت  -

   ها هم جلوی درب هستند.غافلگیرشون کنیم اون

 بهنیار درحالی که سر تکان می داد با خود گفت:

  ها رو ببینم.کاش حداقل یک بار دیگه آن چشم -

ارد ولی یت خاصی ددانست جذابقبلاً هم عکس نازیاب را دیده بود و می

  هایش دقت نکرده بود.تا به حال به چشم

 نازیاب رو به دریا گفت:

  به داریان خبر بده و بگو ما اتاق اطلاعات رو پیدا کردیم. -

  دریا سر تکان داد و هر چه نازیاب گفته بود تایپ و بعد ارسال کرد.

 داریان پیام دریا را خواند و اضافه کرد:

  .ا برگردیمبهتره پیش دختره -

  گفتند و همگی برگشتند.« ایباشه»بوراب و تیران 

با اومدن پسرها درب اتاق را به کمک داریان باز کردن و همان مراحل 

  ی آخر.بار یکی از مراحل فرق داشت آن هم مرحله همیشگی ولی این

که از اتاق اطلاعات بیرون آمدند آرام پشت سرشان با  با دیدن این
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  کت کرد.سربازها حر

دانست که به سمت شد و نمیحس بد درون دلش هر لحظه بدتر می

  تر می شود.اتفاق بد با پاهای خودش نزدیک

  با نزدیک شدن به درب بهنیار دستور ایست داد.

 بیرون راهنمایی کرد.تیران درب را باز کرد و همه را به 

  اولین نفری که از آن درب سرنوشت ساز رد شد دریا بود.

محض این که داریان خواست نفر دوم باشد صدای جیغ بلند دریا و  هب

  صدای شلیک گلوله با هم ترکیب و در فضا پخش شد.

 همه خشک شدن و سرجایشان ایستادند.

خودش هم خراب شد و تمام دنیا به یک باره روی سر داریان خراب شد، 

  با زانو بر روی زمین افتاد.

 «کند.مرد گریه نمی»از قدیم گفتند 

پس چرا قطرات مرواریدی شکل با سرعت از چشمان داریان پایین 

ها تمام کسانی نبودند که خشک شده بودند بهنیار هم آمدند اما آنمی

گفته  ای که مطرح شده بود چیزی از کشتنخشک شده بود زیرا در نقشه
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های آن پسر افتاده بر روی زمین نگاه کرد که ناگهان نشده بود. به اشک

ریزد و به جای دریا نام رامش را صدا ینیار را به جایش دید که اشک مید

سرش را با تمام توان تکان داد تا این صحنه از فکر و ذهنش پاک  زند،می

  شود.

ازان دستور داد تا اش را مرتب کرد به سربوقتی کمی ذهن بهم ریخته

به زندان ای بمیرد آنها را دستگیر کنند و قبل از این که شخصِ دیگه

  ببرند.

تاپ هر لحظه  -داد ولی چرا این صدای تاپتاپ صدا می -قلبش تاپ

کند؟ چرا صدای بوراب و تیران تر می شود؟ چرا بدنش را حس نمیکم

بر روی زمین است و  زنند اِنقدر یواش است؟ چرا بدنشکه او را صدا می

  خودش در هوا؟

  ولی کاری نمیکند؟ شنودهای بوراب را از درد میچرا صدای داد

هایی که او را از روی زمین بلند کرده و نگه داشته را تواند دستچرا نمی

  ام نزنید؟!کنار بزند و بگوید دست به خانواده

  شود؟!چرا دنیا دارد غرق در سیاهی می

ای بود که خواب گیری تمام آن مجرمان فراریاهد دستاز زیر ماسک ش
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  رده بودند.و خوراک را برایش ممنوع ک

ی فریاد ای که بر روی زمین افتاد، شنوندهشاهد شکست خوردن فرمانده

 آمیخته با بغض برادری برای خواهرش بود.

  

رو برگرداند تا حداقل شاهد شکستن غرور این افراد نباشد. با صدای بلند 

کرد به رفت و آمدهای سربازانی درحالی که سعی می A2ی فرمانده خنده

های بردند مواجهه نشود به او که با لذت صحنهرا می که مجرمان

وار های دیوانهنگریست نگاه کرد. فرمانده کل به خندهاش میپیروزی

 ی بهنیار کوبید و رفت. ای رفت و به دستی به شانهچشم غره A2فرمانده 

اش در هایش را روی هم فشار داد، گوشیبهنیار سری تکان داد و لب

 م بیرونش آورد و به اسمجیب لرزید؛ آرا

 کنار آهسته را گوشی مشکوک و کرد نگاه نمایش صفحه روی «برادرم» 

 .داد قرار گوشش

د چند ساعت سختی کشیدن به خنده وا صدای بلند دینیار او را بع

 داشت:

مگه من دستم بهت نرسه، چرا گفتی زمرد رو دزدیدن؟ مرد حسابی  -
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ام داره برام دسته ونه و دیدم بچهدونی وقتی با کلی نگرانی رسیدم خمی

 کنه چه حالی شدم؟گل درست می

 با تعجب گفت:

 دسته گل؟ عکسش رو برام بفرست! -

 عصبانیت تمام حرصش را با داد زدن اسمش نشان داد:دینیار با 

 بهنیار! -

 ی ریزی کرد و گفت:بهنیار خنده

  زرین بانو خوبه؟ رامش چطوره؟ -

 د:ای اضافه کربعد با خنده

  زمرد چطوره؟ -

با قطع شدن تماس و صدای ممتد بوق، با نیشخندی سرش را پایین 

 انداخت.

 اندبه عقب برگشت و متوجه شد مجرمان را برده A2با صدای فرمانده 

ها رو دستگیر کردم و حسابی هم خسته شدم، فرمانده بهنیار من مجرم -
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 د.آیی شما البته اگر از پسش بر میبازجویی به عهده

 بهنیار با حرص جواب داد:

  بله حتما. -

 زیر لب زمزمه کرد:

قب بایستم تا سربازا کار من هم بلدم چندتا سرباز بندازم جلو و خودم ع»

 «من رو انجام بدند.

تری به دینیار پیام داد: بیا زندان نفس عمیقی کشید و بعد با آرامش بیش

  مخصوص قضیه جدیه.

بویِ هیچی، را اش دید، از بینی گرفتهمی اش نورهای بستهاز پشت پلک

اش، محکمیِ زنجیر و دستبندهای آهنی را کرد، از حس لامسهحس نمی

  ها و پاهایش بسته شده بودند.کرد که دور دستحس می

  زدند.توانست حرکت کند، درد داشت، تمام بدنش درد را فریاد مینمی

ی مثل صدای برادرش را هایش هم استفاده کرد و صدایبالأخره از گوش

  زند.ام او را فریاد میبلند ن -شنید که بلند

  اش کند.انست همراهیخواست جواب دهد که صدایش نخواست و نتو
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خیلی نزدیک، مثل این که عامل صدا -صدای دیگری شنید، این بار خیلی

 کرده باز را آهنی درب بسته هایچشم با که بود بهنیار بود؛  روبرویش

  .بود

هایش را باز کرد و باز هم تصادف، این بار با هایش را باز کرد، چشممشچ

  تر.طولانیعمق و مدت زمان 

توان دَرش غرق شد و حرفی تصادف نگاهشان آنقدر عمیق بود که می

  برای گفتن نداشت.

هایش را بست و بهنیار را در های زیتونی... چشمبالأخره، صاحب چشم

رفتند تنها آمدند و میگی که در فکرش میهای زیتونی رنعالم چشم

  گذاشت.

ای به اجبار سکوت کرد. بلند خندهلب باز کرد تا حرفی بزند که با صدای 

 کشیدند:انگار سرباز بودند و چیزی حمل که نه روی زمین می

  به نظرت با این جنازه چی کار کنیم؟ -

اش و نالهای کرد صاحب آن دو چشم زیتونی رنگ تکان خورد و ناله

 شباهت با صدا کردن اسمی نبود:بی
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 دری..ا..د..ریا. -

درب رد شده بود و دیگر برنگشته بود؛ داشتند  دریا! همان دختری که از

  بردند؟آن جنازه را کجا می

آرام لای درب آهنی را باز کرد و نگاهی به راهرو انداخت که در آخر راهرو 

  خندیدند.دند و میی مشکی رنگی را می کشیدو سرباز کیسه

جنازه خندیدند، اگر او بود کنار کردند و میچطور یک جنازه را حمل می

کرد یا حداقل ساکت بود و زد و خود را خالی مینشست و حرف میمی

  گذاشت جنازه با آرامش از زندگی نچندان خوبش خداحافظی کند.می

ی اطرافش نفسی کشید و نگاهی به دختری که هیچ شباهتی با دخترها

  نداشت، انداخت و نزدیکش شد.

 آهسته لب زد:سرش را به گوش سمت چپش نزدیک کرد و 

  خوای؟ نه؟اون جنازه رو می -

دختر در جواب آرام سر تکان داد. اوم کشداری گفت و با همان صدای 

 آهسته ادامه داد:

  کنم.به یک شرط کمکت می -
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 سید:نازیاب باز هم به آرامی سر تکان داد و پر

  کنی؟ کمکم خوای چطوری می -

ی سلول بود که در گوشهی بالای چشمش به دوربینی بهنیار از گوشه

 نگاهی انداخت و سری تکان داد و گفت.

های ریز شده بفهمد بهنیار کرد با چشمدرحالی که سعی می A2فرمانده 

اش را که با گوید، دستش را دراز کرد و لیوان قهوهبه دخترک چه می

های ریز شکر شیرین شده بود برداشت. نگاه از بهنیار بر نمی داشت انهد

  ست هرجور که شده این پسر بچه را از کار بر کنار کند.خوامی

اش چهره درهم کشید و نگاهش را از ی شیرین شدهی سرد قهوهبا مزه

ی سرد بهنیار گرفت و لیوان پلاستیکی مخصوص قهوه را با همان قهوه

ی زیره میز کامپیوتر انداخت؛ وقتی دوباره به سطل زبالهشده درون 

د از چیزی که دید تمام بدنش یخ زد، دهانش را صفحه نمایش نگاه کر

برای حرفی باز کرد که از شدت شوک مانند دهان ماهی فقط باز و بسته 

شد و حرفی ازش خارج نشد. آن پسر عصبی که با خشم، غضب و با 

زد، بهنیار بود؟ او که کوبید و لگد میک پا میقدرت بر پهلو و کمر دختر

زد. چگونه او که صدا بودند میبرای او بیهایی که داشت با دخترک حرف
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گفت حالا داشت با چنین خشمی دخترک صدا میهای بیبا آرامش سخن

  زد؟را کتک می

ی میکروفن روی میز را فشرد و خواست حرفی بزند که متوقف شد. دکمه

توانستند با هم کار کنند و حتی بهنیار هم سر عقل آمده بود میحالا که 

تر استفاده کند های بیشاز بهنیار و گروهش برای پیروزی تتوانساو می

ای که ی نمایش نگاه کرد و مانند تماشاچیپس نیشخندی زد و به ادامه

برد دستانش را به هم کوبید و با شوق و انگیزی لذت میاز نمایشِ هیجان

 ذوق گفت:

 تر!بزن، محکم -

  کرد.میطوری کلمات را پشت سر هم تکرار و همین

بالأخره بهنیار دست کشید از زدن دختری که حتی نامش را 

دانستند؛ از سلول سیاه دختر که بیرون آمد، آرام درب آهنی را بست نمی

  زمان لبخندی روی لبانش شکل گرفت ولی در ثانیه از بین رفت.و هم

طور که در خود مانند جنین درون شکم مادر جمع که نه نب همانازیا

 شده بود خندید و گفت:مچاله 

 به حسابت میرسم فرمانده! -
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بوراب، تابش، تیران، داریان هر چهار نفر در یک سلول بزرگ با سیاهی 

  کمتر از سلول نازیاب زندانی بودند و هر سه در فکر.

آن شب شوم دقیقاً همانند مادرش بوراب نگران خواهری بود که از بعد 

بود و همانند پدرش مانند کوهی ی از محبت برای او کم نگذاشته چیز

  استوار و پابرجا پشتش بود و نگذاشته بود احدی اذیتش کند.

اش باشد یا دانست نگران فرماندهتیران در دوراهی ذهنش درگیر بود نمی

را تحمل کند هردو  غم از دست دادن دریا که برایش مانند تابش بود

  را از پا درآورند. های منفی قدرتمندی بودند که می توانستند اوحس

تابش هم مانند تیران برای خواهرانش ناراحت بود چرا که هر دو در 

اسارت بودند، یکی در اسارت سلولی سیاه و دیگری در اسارت عزرائیل؛ 

ی روزگار قصهدانست از حال داریان، این تنهای عاشق اما کسی چه می

  که بد باهاش تا کرده بود.

اصلاً توانی هم برای فکر کردن نداشت،  کرد یعنیداریان فکر نمی

اش جلوی چشمانش مانند ابری که جلوی ی مرگ دریای زندگیصحنه

تر بود خورشید است بود و انگار این ابر که از تمام ابرهای آسمان سیاه

  ناپدید شود. های داریانقصد نداشت از آسمان چشم
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 شانیهمه  بهای که از سپیدی صبح زندگی امروز را شب شد و سیاهی

  .شد تربیش بود کرده زهر

کرد و مواظب بود صدایی ایجاد اش حرکت میآهسته و آرام بر روی پنجه

ی سربازها در خواب ناز به سر اش نشود البته همهنکند تا سربازی متوجه

  ست صدای خروپف را راه اندازی کرده بودند.بردند و همه با هم ارکمی

سید نگاهی به نگهبانان انداخت و از کوله پشتی به مقصد مورد نظر که ر

ای شکلی درآورد و آرام مانند توپ هول داد و مشکی رنگش بمب دایره

  منتظر واکنش بعدی نگهبانان شد.

ار هایش را بست و با وجود ماسک نفسش را حبس کرد و آه، انتظچشم

 واقعاً بد چیزی است مخصوصاً در وضعیت فعلی او.

گومب افتادن چیزی یا جسمی روی زمین نفسش را با  با صدای سرفه و

  هایش را با استرس و نگرانی باز کرد.شدت بیرون فرستاد و چشم

ها ای میان او نگهبانان بود به سمت آناز پشت دیواری که مانند پرده

های بالای اتاق کرد و هم نثار دوربیننگاهی انداخت؛ گوشه چشمی 

دزایی بیرون دفعه بمب دواش شد و این دوباره دست به دامن کوله پشتی

اش را فشرد و در عرض پنج دقیقه کل راهرو و سالن از دود آورد و دکمه
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 .وشیده شدپ

 به ورود قبل اما کرد باز را اتاق آهنی درب فلاکت و بدبختی هزار با 

  ی انداخت.قیقه دنگا اطراف

جانش خورد نفس حرصی کشید و تن داخل که شد نگاهش به تن بی

اش گذاشته و حرکت کرد. با دقت مسیری های پهنکبودش را روی شونه

  قصد خارج شدن برای چندمین بار.که آمده بود را طی کرد این بار، به 

تی بیرون که آمد به طرف ماشین به رنگ سیاه رفت و درب جلو را با سخ

ی آلود را روی صندلی گذاشت و مدتباز کرد و آن تن زخمی و خواب

ی دخترک خیره شد. سرش کج شد و سرش را کج کرد، نامعلوم به چهره

فس کشید، نفس او را نفس لبانش نیمه باز شد، لبانش را نیمه باز کرد، ن

  کشید.

کرد راستش باورش برایش سخت بود که این هر حرکت او را تکرار می

برد هوشی به سر میختری که در ماشین او و روی صندلی جلو در بید

  مان صاحب چشمان زیتونی باشد که امروز دید.ه

  سرش را تکان داد و با دینیار تماس گرفت.

 برداشت و مکالمه را آغاز کرد:با بوق اول 
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  الو بهنیار. سلام خوبی؟ -

 لبخندی از شنیدن صدای برادرش زد و گفت:

 ی؟ کارها انجام شد؟بم تو خوبسلام خو -

 دینیار با اعتماد به نفس گفت:

تو فکر کن انجام نشد، بابا تو من رو داری دینیار رو کسی که  -

 چهارسال... .

 کرد و گفت: با خنده نگاهی به و نازیاب

  دوباره شروع نکن. -

 دینیار که خندید لبخندش عمق گرفت:

ه؟ حالا دیگه بهم نیاز باشه چشم داداش بزرگه کارت درست شد ن -

 .  نون من دیگه...نداری!؟ باشه مم

 با خستگی گفت:

  چقدر حرف زدی دینیار! -

  و قبل از فریاد حرصی دینیار تماس را قطع کرد.
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چقدر »ی داد روی این جملهچیزی واکنش نشان نمی دینیار اگر به هر

  به شدت حساس بود.« حرف زدی

 ی یک زن راصدای جیغ وحشت زده اش کهبا صدای بلند پیامک گوشی

 داد.می

نازیاب از خواب پرید و بهنیار لبش را گاز گرفت و در دل به دینیار لعنت 

 فرستاد بعد با شرمندگی پیامک را باز کرد و خواند:

)امیدوارم از صدای پیامک گوشیت لذت کامل برده باشی اینم لوکیشن، 

  جا. دینیار داداش کوچیکه.(بیا این

محکم روی هم فشرد و به خود قول داد حتماً به حساب ش را چشمان

  دینیار سر وقت رسیدگی کند.

  شد نگاه کرد و گفت:به نازیاب که در جایش جا به جا می

 .  کوچیکم شد این...ببخشید تقصیر برادر  -

 نازیاب حرفش را قطع کرد و گفت:

 ردید؟ی کسایی که با من بودن رو پیدا کمشکلی نیست. آم همه -

بهنیار با حرص ناشی از قطع کردن حرفش سری تکان داد و به 
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  اش ادامه داد.رانندگی

ی متروکه بعد یک ساعت بالأخره به یک بیابان و بعد به یک کارخانه

رو خیره رسیدند. به چشم دید که نازیاب صاف نشست و با دقت با روبه

  شد.

ر دو به چشمِ دل دیدند تر گرفت و هبه چشم دید بهنیار فرمان را محکم

زد. با دیدن ون مشکی رنگ آشنایی که آرم میتند  -هایی که تندقلب

قرمز سازمان روی آن بود هر دو نفس راحتی کشیدند و به محض متوقف 

شدن ماشین، از ماشین پیاده شده و به سمت ون هجوم بردند که درب 

  باز شد و کسی مانند گلوله به بیرون شلیک شد.

اب که دستش را شبیه تفنگ کرده بود و با دهانش صدای به بور با تعجب

آورد نگاه کردند که دینیار از ون با دستی بر روی در می« توف -توف»

ی قشنگی به پدرش نگاه در آخر زمرد که با خندهقلبش به بیرون افتاد و 

دیگر کرد از ون بیرون آمد. هر دو زیر چشمی نگاه متأسفی به یکمی

  ی تأسف تکان دادند.سرشان را به نشانهکردند و 

کم همگی از ون پیدا شدند و به سمتشان آمدند. نازیاب در  -کم

  دید.های متفاوتی میشان حسیهای همهچشم
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حس شکست، پیروزی و غم، تابش حس خستگی و غم، بوراب  تیران

ترین صدمه را در طول این حس شادی و غم و در آخر کسی که بیش

یده بود؛ داریان، که حس غم، درد و شکستن را داشت و عملیات د

 شکست وقتی نازیاب شروع به سخن گفتن کرد:

بود،  ی ما یک نعمتما همگی کسی رو از دست دادیم که برای همه -

 دریا... .

ی داریان از سر درد نگذاشت حرفش به آخر ی بلند و مردانهصدای گریه

ها داریان دیدند برای آنر این حال میخط برسد. اولین بار بود داریان را د

همیشه مردی مهربان و با امید به زندگی درون چشمانش بود که گمان 

و به آخر برسد اما  کردند هیچ وقت قرار نیست از زندگی خسته شودمی

تیکه شد مثل قلب داریان که با  -زندگی داریان دریا بود که رفت و تیکه

انگیز رعد و برق آمد و ن صدای رعبتیکه شد. ناگها -او رفت و تیکه

های ی داریان گریست و قطرهتیکه شده -آسمان هم برای قلب تیکه

در هوا ی متروکه ریخت. باد کارخانه اشکش روی سقف خرابِ آن

داد اما هیچ کس نبود که به داریان رقصید و به آسمان دلداری میمی

از سر درد آسمان هم  داری دهد و آرامش کند با فریاد بلند داریاندل

فریاد درد آورش را با صدای رعد و برق نشان داد. قلبش از درد آتش 
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ستش نبود که آتشش را خاموش نشانی دم دگرفته بود و کپسول آتش

د. ناگهان در آغوشی کوچک فرو رفت؛ سرش را که بلند کرد و با دیدن کن

را با  زمرد که با لبخند قشنگی که تمام صورتش را گرفته بود او

 کرد با همان لبخند گفت:های کوچکش نوازش میدست

  گریه نکن عمو. -

برای اولین بار بعد از مرگ و نبودن همیشگی دریا داریان لبخند زد و باز 

  ریه کرد اما این بار در آغوش پر از مهر زمرد کوچولو.هم گ

کرد که با همین سن توانسته بود دینیار به دخترک کوچکش افتخار می

  ی یک انسان بالغ یک مرد دل شکسته را آرام کند.به اندازه

نازیاب به سمت داریان و زمرد رفت و روی زانو نشست و به زمرد لبخند 

 داد. اش را ادامهنظیر دلبریند بیزد که زمرد با همان لبخ

 ها! شما خیلی خوشگلی -

کشید ا میاش رهای گل انداختهنازیاب با تعجب خندید و در حالی که لپ

 گفت:

زبونی خانم کوچولو؟ اگر کنی زیادی خوشگل و خوشفکر نمی -
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  کنم.ات میها. یک لقمه خورمتطوری پیش بری من میاین

ای بین ابروهای نازیاب زد و به سمت پدرش دوید. زمرد خندید و بوسه

 نازیاب به لبخند به سمت داریان برگشت و گفت:

ی ما باید کاری دست دادیم خیلی ناراحتم ول منم از این که دریا رو از -

دلیل نباشه ما باید اون سازمان رو نابود و ریشه کن کنیم که مرگش بی

امه بدی فقط خودت رو نابود طور ادکنیم تا دریا خوب بشه اگر همین

 .  کردی و من...

های پهن داریان گذاشت و لبخندی از جنس آرامش دستش را روی شانه

 اد:زد و ادامه د

 .  ...پس بدم دست از رو هامبهترین از دیگه یکی دوباره، خوامنمی  -

ناگهان لگد محکمی به شکم داریان زد که از شدت ضربه به روی زمین 

مبهوت به نازیابی که هنوز هم آن لبخند بر روی لبش بود نگاه افتاد و 

 کرد:

 پس خودت رو جمع کن! -

ه شجاعت و قدرت یک بهنیار خشک شده به دختری خیره بود ک

رو داشت و لبخندش، وای از لبخندش که قلب سردِ ی واقعی فرمانده
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 ای پشمی دورش انداخته و گرمشبهنیار را گرم کرده بود گویی ملحفه

کرده بودند. تند شدن ضربان قلب را نداشت اما گرمی قلب را داشت و 

  چقدر این گرمی لذت بخش بود.

 :نازیاب رو به همه کرد و گفت

ذاریم تا ببینند با از این به بعد قدرت مجرمان فراری رو به نمایش می -

  چه کسایی دَراُفتادند.

اش کردند همراهیای گفت و دست زد که همه « براوو»دینیار با خنده 

  همه به غیر از بهنیار.

زدن توانسته بودند مکان امنی برای مقر ها گشتبالأخره بعد ساعت

  .شوند مستقر و ندکن پیدا  فرماندهی

خواهد مدارکی که بر بهنیار به عنوان اولین کار به نازیاب گفته بود می

د. نازیاب علیه سازمان دارند رو ببیند و از صحت این مدارک مطمئن شو

  تابش را بیاورد.سر تکان داده بود و به داریان اشاره زده بود تا لب

مستطیلی لبتاب بودند  ی درون قابی صحنهدینیار و بهنیار خشک شده

  انجام بدهند. توانستند حرکتیو نمی

ها را نجات داده بود حالا داشت به دختر ای که تمام بچگی آنفرمانده
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زد و فقط ی کوچکی که خودش را روی پدرش انداخته بود شلاق میبچه

  خدا از عذاب دردناک دخترک درون تصویر خبر داشت.

 دینیار با بهت زمزمه کرد:

  چرا؟ -

 تیران با اخم ناشی از دیدن آن صحنه، رو به او گفت:

ترین هکر و دانشمند اون به خاطر این که اون مرد بهترین و قوی -

سازمان بود و خب چیزهایی که نباید رو فهمید و خب خودت که 

   بینی.می

بهنیار متأسف سر تکان داد و سرش را پایین انداخت، به ثانیه نکشید که 

 بلند کرد و با لحن محکمی گفت: سرش را

 گردم سازمان.من برمی -

 و دینیار بلند فریاد زدند: تیران

 چی؟ -

کرد که بهنیار خیره به چشمانش حرکت نگاهش میطور بینازیاب همان

 ادامه داد:
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  ای دارند.به عنوان جاسوس باید بفهمیم چه نقشه -

 ای درون دلش حس کرد و گفت:نازیاب نگرانی

  خوای بری؟!ئنی که میمطم-

 بهنیار مطمئن سری تکان داد و گفت:

 .  ره اما...آ -

 رو به تیران ادامه داد:

  ، نبایدها رو باید بدونم.اما اون -

ای به چشمان بهنیار خیره شد و تیران به نازیاب نگاه کرد که نازیاب ثانیه

 گفت:

  برای چی؟ -

 بهنیار با تعجب پرسید:

 چی برای چی؟ -

 در چشمانش نگاه کرد و گفت: جدی

  خوای کمک کنی؟برای چی می -
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 یار هم نگاهش جدی شد:بهن

  برای آزادی! -

 نازیاب با اخم پرسید:

کنی تا ما آزادی رو به دست بیاریم و شما لذتش رو چرا سکوت نمی -

  ببرید برای شما که فرقی نداره!؟

 بهنیار نیشخندی زد و گفت:

 بعضی ولی برهمی بالاتر پله سه دو  ن آدم روها شأبعضی سکوت کردن -

  .برهمی بالا رو آدم خود هیچ که شأن هاحرف

 نازیاب لبخند زد و دستش را دراز کرد و گفت:

  امیدوارم همکاری خوبی داشته باشیم. -

 بهنیار با او دست داد و گفت:

  طور.منم همین -

تی و دشمنی فقط و میان عشق و نفرت تاری مو فاصله است و میان دوس

  یک نگاه منظوردار.

رفت و منتظر او بود تا با هم داخل شوند ولی با حرص در راهرو راه می
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دانست حرف زدن و راضی کردن او اش که خودش هم میهدف اصلی

شد ای که محکم به زمین کوبیده میبود. با صدای پاشنه کفش مردانه

های درهم به مقابل خیره بود سرش را بلند کرد و به بهنیار را که با اخم

 ا عجله جلو رفت و با دستپاچگی سلام کرد و گفت:دید. ب

تونی خواستم ببینم میچطوری بهنیار خان؟ چه خبر؟! آم راستش می -

  چند لحظه وقتت رو بهم قرض بدی یا نه؟

 بهنیار خونسرد گفت:

  نه! -

رد با شیطنت نگاه ک A2ی ی فرماندهبعد به چشمان بیرون زده از حدقه

 لبخند زد و گفت:

 کردم چرا مثل گل پژ مرده شدی؟ شوخی -

 کرد آرام باشد الکی خندید و گفت:درحالی که سعی می A2فرمانده 

  مثل همیشه بانمک هستید بهنیار خان. -

 بهنیار ناگهانی جدی شد و گفت:

  من باهات شوخی دارم؟! -
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 هول کرد و سریع گفت: A2فرمانده 

تونی خواستم ببینم میمی نی آره نه، ای بابا اصلا ولش کن اِمنه یع -نه -

ی خوبی کشیده بودم داری کنی چون الحق نقشه جا یکم از من طرفاون

 .  و...

 بهنیار کلافه گفت:

  آره فهمیدم خیالت راحت. -آره -

لبخند زد و تشکر کرد. باهم داخل شدند و احترام گذاشتند.  A2فرمانده 

ای نشسته بودند یشهپرسی به کسانی که پشت میز شو احوالبعد از سلام 

 در که شد شروع  ایجلسه  هر یک در جایگاه مخصوص خود نشسته و

  .کردمی فرق چیزها خیلی آن

 اش داد و گفت:مدیر کل سازمان با آرامش حرکتی به تارهای صوتی

که  خب اول از همه ممنونم که در این جلسه حضور دارید، طبق روندی -

ی مجرمان فراری اضافه کردیم و اون پروندهطی شد ما یک گروه رو به 

کنه حتماً دستگیر می -گروه به ما اطمینان داد که این مفسدان رو حتماً

 .  ی خوبی کشیدند اما...حالا، کاری به کسی ندارم نقشه
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 برگشت و ادامه داد: A2با همان آرامش قبل از طوفان به سمت فرمانده 

د، حالا این دلایل چی هستند؟ الان ، به دلایلی با شکست مواجه شاما -

 میگم!

 بعد با انگشتان دستش شروع به شمارش کرد:

 یک. -

 با فریاد ادامه داد:

بی عرضگی افراد این گروه، دو، ادعای زیاد و کلی دلایل مختلف که اگر  -

ی ین نقشهبخوام بگم باید تا سال آینده با هم حرف بزنیم، توجیهی برای ا

 تون دارید؟شدهخراب 

 آب دهانش را قورت داد و با استرس گفت: A2ی فرمانده

 .  خب راستش من... -

 بهنیار نگذاشت ادامه دهد و خودنمایی کرد و گفت:

 به نظرم خودتون رو راحت کنید این پرونده بهتره که... . -

ا لبخند کرد که مشتاقانه به او زل زده بود، ب A2نگاهی به فرمانده 

ی ماجرا شده بود مرموزی که فقط دینیار و رامش که به تازگی متوجه
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 مرموزی اش را درک می کردند ادامه داد:

هم از این پرونده بره  A2که به روال اصلی خودش برگرده و گروه  -

  بیرون، هوم؟

کرد که عجیب خونسرد گاه میفرمانده کل با چشمان ریز شده به بهنیار ن

  زد.د میبود و لبخن

ی ی بهنیار بود. چشم بهنیار که به فرماندهوا رفته خیره A2ی فرمانده

A2 :افتاد با لبخند چشمک زد و آرام لب زد  

 دیدی پشتت بودم و کارت رو راه انداختم؟ -

 کرد که با صدایخشک شده همان طور بهنیار را نگاه می A2ی فرمانده

 رئیس سازمان همه به او توجه کردند:

هایی داشتیم این هم فکر خوبیه ما حداقل با تیم قبلی یک پیشرفت -

  بار... .ولی این

 رفت و ادامه داد: A2ی ای به فرماندهچشم غره

این بار نه تنها پیشرفت نکردیم بلکه یک چیزی هم از دست دادیم؛  -

  ریم.پس با روال سابق پیش می
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دند و دینیار سرش را تکان و دینیار نامحسوس به هم دیگه نگاه کر بهنیار

  داد.

  های مخصوص گروه خود برگشتند.جلسه که تمام شد همه به اتاق

 رامش عصبی و گیج گفت:

ها رو از پرونده برکنار کردید درسته اون A2فهمم چرا گروه من نمی -

 خراب کاری کردند ولی خود ما هم خراب کاری زیاد داشتیم و... .

 :بهنیار رو به دینیار گفت

بهش توضیح بده دیشب ما چی دیدیم و چه قراری باهاشون گذاشتیم -

  هات نشه.زنم حواست باشه کسی متوجه حرفمنم به اون زنگ می

ی مخصوص را لمس کرد. ز جیب درآورد و همان شمارهبعد موبایلش را ا

داد که بالأخره صدای الو گفتن مردی های متعدد گوش میمنتظر به بوق

 صدایش را صاف کرد و گفت: به گوش رسید،

  خوام با زیتون حرف بزنم.می -

زیتون لقبی بود که بهنیار از وقتی از نزدیک نازیاب را دیده بود برایش 

  آمد.بود و چقدر هم که نازیاب از این لقب خوشش میانتخاب کرده 
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 صدای حرصی نازیاب از پشت گوشی بلند شد:

  ت دیگه توی دهنت نیست.اگر یک بار دیگه بهم بگی زیتون زبون-

 بهنیار ریز خندید و گفت:

  سلام زیتون! -

ها را نفس عمیق نازیاب را شنید و دلش قرص شد؛ از وقتی این نفس

داد که تنها نیست درسته شد و به او امید میشنید دلش قرص میمی

دینیار، رامش، زرین بانو، زمرد بودند ولی این دختر عجیب به او حس 

  اد.دزندگی می

 دوباره خندید و ناگهان جدی پرسید:

  اوضاع و احوال چطوره؟ -

 نازیاب متقابلاً جدی شد و گفت:

کنیم ولی هنوز به قدری رو جمع میخوبه داریم افراد باقی مانده  -

  نیستیم که بتونیم یک سازمان رو نابود کنیم.

 بهنیار سری تکان داد و گفت:

  خبرهای خوب دارم. شیم؛ براتشیم، مطمئنم که میمی -
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 تر شد:صدای نازیاب آرام

  چه خبرهایی؟ -

 بهنیار لبخندی زد و گفت:

ی مجرمان فراری برکنار شد البته با پشتیبانی از پرونده A2گروه  -

  فرمانده بهنیار.

های نازیاب آرام خندید و چیزی نگفت. بهنیار هم چیزی نگفت و به خنده

  دخترک گوش سپرد.

خندید و با آرامش. اصلا کل وجود این دختر آرامش را به خانومانه می

  کرد.دیگران منتقل می

  زمان پایان دادند.مکالمه را همبعد از صحبت کمی، 

تر از این که ِشان چه باشد و مهمبهنیار در این فکر بود که قدم بعدی

  آمیز باشد؟گونه آن را بردارند تا موفقیتچه

ق برگشت و دید رامش در آغوش دینیار آرام خسته از فکر کردن به اتا

  باشد.ها نگرد کرد تا مزاحم آنریزد. آهی کشید و عقباشک می

کرد که متوجه ی سازمان نگاه میبا ریزبینی از پنجره به بیرون محوطه
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  خروج بهنیار شد.

شد نگاه کرد. او چشمانش را ریز کرد و با دقت با او که سوار ماشینش می

شناخت پسری که از بچگی با برادر کوچکش در سازمان را خوب می

ی د و مسئول پروندهها هستنبزرگ شده بودند و الان یکی از بهترین

 مجرمان فراری. زیر لب زمزمه کرد:

  کجا میره؟ -

 با صدای در بدون این که به عقب برگردد گفت:

  بیاید داخل. -

خواند و بعد ها را میمنشی بود که طبق معمول گزارشات گروه

  داد.درموردشان نظریه می

کراری کند ای قبل از این که منشی شروع به خواندن آن گزارشات تلحظه

 برگشت و رو به او گفت:

  خونم.بزار روی میز خودم می -

 و بعد سریع برگشت و به... .

چرا چیزی آن جا نبود؟ پس بهنیاری که سوار ماشین بود و سرش را روی 
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  بود کجا بود؟ چگونه انقدر سریع گم و گور شده بود؟فرمان گذاشته 

 رفتن بود گفت:ای که درحال بیرون اخم کرد و به منشی

رو زیر نظر « S1»ی گروه صبر کن، به مأمورهای مخفی بگو فرمانده -

اش رو به من گزارش بدند؛ حالا بیا بگیرن و هر روز کارهای روزانه

  ها رو بخون.گزارشات گروه

ای کرد و به افراد زخمی باقی مانده نگاه کرد؛ چهار ی تک سرفهبا خستگ

  مانده بودند.نفر، فقط چهار نفر 

با صدای بلند شخصی که جدیداً به آنها اضافه شده بود به عقب برگشت: 

  خوای زیتون؟کمک نمی

اخم کرد و دست به سینه به او نگاه کرد و در جوابش چیزی نگفت. 

گفت زیتون ولی به هر دلیلی که بود به او می دانست این پسر چرانمی

  آمد.اصلا از این لقب خوشش نمی

دانست ولی بازهم این لقب منفور را به ب بود که بهنیار هم این را میجال

 آورد.زبان می

 نزدیک که شد گفت:
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 چرا جواب نمیدی؟ -

 برگشت سمت او و با ابروی بالا رفته گفت:

  دم!اسمم رو نشنیدم که جواب ب -

بعد بدون توجه به او سمت اولین نفر از آن چهار نفر رفت و مشغول 

شد. وقتی در اسارت سازمان بودند برای بازجویی زیاد کتک پانسمان او 

کم درد  -ها با سکوت کردن کمها و شکنجهخورده بودند و این کتک

شد و گاهی اوقات حتی آدم را های بدخیم میآورتر می شد و باعث زخم

 کرد.ص میناق

ای از پانسمان و لوازم پزشکی محدودی که داشتند را بهنیار هم تکه

 ت به سراغ نفر بعدی رفت.برداش

کرد تا ببیند چگونه با لوازم پزشکی کار می زیر چشمی به نازیاب نگاه می

 بندد.ها را میهای زخمیکند و زخم

رفتند  وقت این کار را دوست نداشت حتی وقتی دینیار و رامش هیچ

های اولیه او هیچ وقت حتی برای یادگیری ی پزشکی و کمکدوره

دانست اگر ها هم به آن دوره نرفت. فقط میزخمضدعفونی کردن 

 زخمش خونریزی داشت آن را محکم فشار دهد.
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 با صدای نازیاب دست از کار کشید و به سمت او برگشت:

نی برو کنار ببین کتر زخمی ترش میکنی این طوری بیشکار می چی -

 چطوری باید کار کرد.

 بعد زیر لب غر زد:

اون سازمان به اون باشکوهی یاد نداره یک  ی یک گروه ازفرمانده -

داد اونم با چه پانسمان ساده بکنه داشت شکم بنده خدا رو فشار می

 زوری!

کرد با دقت داد و سعی میهاش گوش میغر کردن -بهنیار با خنده به غر

 های او نگاه کند تا حداقل کار با آن وسایل را یاد بگیرد.به کار

 به دقت با  کرد بهنیارآن چهار نفر را درمان می در تمام مدتی که نازیاب

 .کردمی نگاه او قوی ولی ظریف هایدست حرکات

های زیادی بلد بودند مثلاً هک کردن، نقشه کشیدن، ها کاراین دست

ها؛ مورد آخر ازمان و حتی پانسمان زخمِ سفرماندهی یک گروه به قوی

 :شد  فریاد نازیابهای بهنیار و باعث لبخند روی لب

 !خندی؟می کی به اصلا خندی؟می چرا شدی؟ خیره  هوی به چی -
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 ی تسلیم دستانش را بالا برد و گفت:بهنیار به نشانه

 هیچی بابا هیچی. من کی خندیدم؟! -

 زدمی صدا را دو آن که تیران دایص با  نازیاب حرصی رو برگرداند.

 به را بود دستش که تابی لب یصفحه و آمد سمتشان به برگشتند؛تیران

  .داد نشان دو هر

ای داد که عدههای تیم سرکشی بود و نشان میویدیو از طرف بچه

های سیاه پوش که با سربازان معمولی سازمان فرق داشتند به صف سرباز

 دند.وارد ساختمان سازمان ش

ها ملحق شدند. آندر همین لحظه دینیار و رامش هم از راه رسیدن و به 

 این بار همه با هم به ویدیو نگاه کردند که رامش متفکر گفت:

ها رو برای چه ها رو من یک جای دیگه هم دیدم، دیدم این سربازاین -

 هاشون یادم بیاد.فرستند اگر اسمعملیاتی می

یزی کرد؛ همه دوباره نگاهشان را به صفحه چشمانش را بست و اخم ر

 دوختند که صدایی از پشت سرشان گفت:نمایش 

ها ی ارتش هستند البته عضو ارتش نیستند اونهای ویژهها سربازاون -
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 اند.در واقع خیانت کارهای ارتش هستند و خیلی هم خطرناک

 همگی برگشتند و رامش با هیجان گفت:

بازها رو فقط برای قتل عام یک گروه یا یک آره درسته این سر -آره -

، به Blackکنند و اسم گروهشون هم هست اص استفاده میشخص خ

 معنی سیاه.

 داریان سرش را تکان داد و گفت:

 آره و فکر کنم اون گروه خاص ما باشیم. -

 نازیاب با لبخند به سمت او رفت و محکم در آغوشش گرفت.

 بان محکم به خود فشرد که نازیاب گفت:داریان هم او را با لبخندی مهر

 ت تنگ شده بود نامرد.دلم برا -

 :آزرد گفتداریان با بغضی که هنوز گلویش را می

خیلی سنگینه نازی خیلی، این که دیگه نیست تا برام لبخند بزنه و بگه  -

ریختم و ها رو به پاش میدارمی دوستدارم، آخ که اگر بود همهدوست

 خوامیم که چیزی تنها الان  گفتم که چقدر عاشقشم.می هر ثانیه بهش

 بهش که کسایی اون یهمه سر روی رو کوفتی سازمان اون که اینه
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 بغضم لحظه هر کشیده درد چقدر که این فکر کنم خراب کردن شلیک

  کنه.تر میدهنده آزار رو دردم و تربیش رو

غض لعنتی رو نازیاب از آغوشش بیرون آمد و گفت: خب چرا این ب

خندی تا کنی؟ چرا الکی میآزاد نمیشکنی؟ چرا خودت رو از درد نمی

  نشون بدی خوبی؟

 و زد  داشتهای تلخی که دریا دوست داریان لبخندی به تلخی شکلات

 :گفت

  ، تا نگن شکست.های بلند خفه کنمگاهی مجبورم بُغضم رو با قهقهه -

 اب گردنش را صاف کرد و گفت:بعد بدون توجه به نگاه مبهوت نازی

تونم بفهمم چرا سروقت اون سربازها، ببینم می خب حالا بریم -

  آوردنشون به سازمان.

 تیران با لبخند دست دور گردنش انداخت و گفت:

  ی خودمی تو.رفیق نابغه -

رفتند ها میها که به سمت وننازیاب خندید و با چشمان اشکی به آن

 نگاه کرد.
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به سمت رامش  ای پاک کرد وی چشمانش را با ته خندهگوشه آرام اشک

 برگشت و گفت:

بیا بریم یک چیزی درست کنیم که اگر بوراب بفهمه غذا نداریم از یک  -

  شه.تر میبمب اتمی خطرناک

  رامش با لبخند سرتکان داد و همراه او رفت.

انو رفتند و دینیار و رامش و بهنیار بعد از غذا به دیدن زمرد و زرین ب

  ردند.ِشان کینازیاب و بوراب بدرقه

 بوراب با شیطنت گفت:

دادیم درضمن ها، انقدر ما بهش فحش میاین بهنیار هم باحاله -

  خوشتیپ هم هست.

ی نازیاب را به تری گفت و چشم غرهی آخر را با شیطنت بیشاین تیکه

  جان خرید.

 نازیاب دست به سینه و با اخم گفت:

  ی اون خوشتیپه؟کجا -

  ایش.زشته با اون موهای قهوهخیلی هم بدقواره و 
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 بوراب با خنده گفت:

  دونم ولی انگار تو حسابی دیدش زدی!نمی -

بعد با خنده فرار کرد و نازیابی را که در تمام طول شام به صورت بهنیار 

کرد را در افکارش تنها گذاشت البته بهنیار هم کم از نازیاب نگاه می

  ی او بود.نداشت و در تمام مدت خیره

ی خنک ماشین تکیه داده بود و درحالی که از بهنیار سرش را به شیشه

کرد به نازیاب هم فکر برد و به ماه نگاه میخنکی شیشه لذت می

  کرد.می

بنظرش او دختری محکم و آرامش بخش بود فقط کمی زبان داشت که او 

  کرد.را هم بهنیار کوتاه می

 -راه رفتن را یاد گرفته بود تاتیای که تازه ک حسی در دلش مانند بچهی

  دانست.کرد و بدتر این که اسم این حس را نمیتاتی می

ی اش به شیشهبا صدای دینیار به خودش آمد و به او که با انگشت اشاره

 زد نگاه کرد. دینیار اشاره کرد که پیاده شود.ماشین می

 در سریع؟!کی رسیده بودند؟! چق
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 های زیتونی بود؟یلهمگر چقدر درگیر صاحب آن ت

  کرد؟ مگر او که بود؟ها فکر میاصلا چرا انقدر به صاحب آن تیله

صبر کن کی داخل خانه شدن؟ از کی روی تخت دراز کشیده و به سقف 

 خیره شده بود؟

 این حس عجیب چه بود؟

 اصلا چه جوری ایجاد شده بود؟

 و اسمش چه است؟ عشق؟

ار اوایلی که رامش را دیده بود این شاید، اما اگر عشق است پس چرا دینی

 گونه بهم نریخته بود؟ چرا انقدر بوی سیگار میاد؟ چرا این درگیری... .

خودش است درگیری، او عاشق نبود درگیر بود، زندانی بود، زندانیِ زندانِ 

 زیتونی.

ارت بود؛ اسارتی پس بالأخره کشفش کرد این احساس عشق نبود فقط اس

ی رنگ چشمانش، شیرینی خاصی دارد مثل میوه که اولش تلخ و آخرش

  زیتون.

. کرد باز را بالکن درب و کرد خاموش سیگاری زیر در لبخند با را سیگار 
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دود سیگار و اکسیژن. الحق که  ترکیب گویندمی این به صبحگاهی نسیم

  صبح است. 4ترکیب خوب و بدی است و ساعت 

نش را با خستگی باز کرد و اولین چیزی که دید سطح بالشت و چشما

ی مشکی ون بود. با همان خستگی بعد خواب غلت زد روبه رویش دیواره

پوشید اش که زیر پیراهنش میو تابش را دید که با تاپ سبز لجنی

ی زیبایی بود اش کرده بودند. صحنهو موهای طلاییش هم دوره خوابیده

آن بود که چشمانش را باز نگه دارد. چشمانش که بسته تر از ولی خسته

باره بار و بندیلش را جمع کرده و رفته بود. با  شد گویی خستگی به یک

داد هنوز اعصابی خراب به ساعتش نگاه کرد که ساعت چهار را نشان می

رشید هم کاملا بیدار نشده بود. آرام طوری که تابش بیدار نشود حتی خو

طور . از کارخانه هم خارج شد و دل به بیابان زد. هماناز ون خارج شد

داد. اگر زد و با آرامش عجیبی به آرامش عجیب بیابان گوش میقدم می

چه در ظاهر آرام بود ولی فکرش همانند بهنیار درگیر بود درگیر 

 با رنگ آبی.هایی چشم

شکل او هم مثل بهنیار درگیر بود و زندانی. فقط اسارت او سخت تر و م

تر بود و مشکل اینجا بود، نگران بود، نگران این که اگر این اسارت را 

 شد؟کرد، بوراب چه میقبول می
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کرد؟ تیران؟ یا ها مراقبت میشدند؟ کی از آناش چه میگروه و خانواده

گیری در چشمانش حس بدی بود حسی مثل انتقام داریانی که هنوز هم

ی انتقام خون دریا، انتقام بدن سوخته خواست ،و کشتن! البته او هم می

پدر و مادرش و برادری که دنیا نیامده او را کشته بودند، انتقام ترسیدن 

توانست عالی ای را که میهایی که به ناحق زندگیبرادر کوچکش و اشک

 و کثافت کشیده بودند.باشد را به گند 

 به دو هر و مدآ بیرون سختی به دو هر دردآلود یسینه از لرزانی نفس 

 ماه،. شدند خیره بود خورشید کردن بیدار و زدن صدا حال در که ماه

 اشسفیدی. سیاه -سیاه حال عین در و سفید بود، زندگی شبیه درست

همه بلااستثناء در دل  که باطنی دردی  اشسیاهی و بود ظاهری خوبی

 تر.تر و یکی بیشداشتند یکی کم

اضی نداشت و همه در محضری که جا است که کسی اعترجالب این

آورد سکوت کرده عاقدش زندگی را به عقد سیاهی و سفیدی در می

فهمیم که ها هیچ وقت نمیی عقد را داده بودند. ما انسانبودند و اجازه

ده ما هستیم و خب، روزگار حق داشت، حق مسبب اخلاق بد روزگار خو

هر روز آرزوی مردن ای باشد که ی عقدِ زندگیداشت که عاقدِ خطبه

زد و کاش کسی بود که کرد و ای کاش روزی زندگی هم لبخند میمی
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« منتظر بمان»زندگی را بغل کند و دم گوشش با صبوری زمزمه کند: 

ا و روزی تو هم لبخندی از هشود نامردیشود دردها، تمام میتمام می

  زنی.جنس خوبی می

خارج شد و راه رفته را آخرین سیگارش را خاموش کرد و از بالکن 

برگشت و داخل کارخانه شد و هر دو از خورشیدی که با عشوه نور 

  تاباند تا نظر همه را به خود جلب کند رو گرفتند.می

اش گذاشته بود و نگاهش به چانهانگشتانش را به هم گره زده بود و زیر 

 های روی میز خیره بود. سرش را بلند کرد و گفت:عکس

کنند و هر حرفی که از بود ادامه بده هرکاری که می کارت خوب -

کنم باید به من گزارش بدی دهنشون در میاد رو باید، تأکید می

  فهمیدی؟

ای از اتاق خارج هاش چشمی گفت و بعد از با اجازمرد با سر پایین افتاده

  شد.

نشست اش کج میچشمانش را ریز کرد و درحالی که روی صندلی

 اند و گفت:صندلی را چرخ

 کنم با کی در افتادید.کنید آره؟ حالیتون میحالا جاسوسی من رو می -
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های خصوصی و عمومی شرکت ی ملاقاتبعد به خدمتکاری که در همه

 ص او بود دستور داد:کرد و یک جورهایی خدمتکار مخصومی

 رو به محض این که اومدن S1بگو گروه  -

  .کنند دیر نباید هم یهثان یک حتی جا این بیارن بسته کت 

  خدمتکار مثل همیشه با احترام سری تکان داد و گفت:

  بله چشم. -

و بعد از اتاق بیرون رفت و او را با افکار وحشتناک و مریضش تنها 

  گذاشت.

 غر به دینیار گفت: -غربهنیار با 

  عالی دیر رسیدیم و همه اومدن.به خاطر شکم جناب -

 :تر ادامه دادبعد آرام

 حالا چه جوری مدارک رو بردارم؟ -

 خیالی لب زد:دینیار هم مثل خودش آرام و با بی

  هرجور که دوست داری. -
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ت اش کرد. دست دراز کرد و تا خواسای نثار این همه بیخیالیچشم غره

درب اتاق مخصوص گروهشان را باز کند دستی مچ دستش را چنگ زد. 

که با دیدن سربازهای سیاه پوش  با اخم ریزی به صاحب دست نگاه کرد

همان « Blackسربازهای گروه »فقط یک چیز در ذهنش نقش بست 

  لحظه که سربازها آنها را محاصره کرده بودند صدای موبایلش بلند شد.

احتیاط بالا برد و صدای نگران نازیاب را در مموری ذهنش گوشی را با 

 ذخیره کرد:

 بیاید بیرون، داریان گفت اون سربازها...تر از اون جا بهنیار هرچه سریع -

نگذاشتند تا حرفش کامل شود و بهنیار را به همراه دینیار و رامش به 

  دیوار چسباندند.

 دینیار با رگ گردن برجسته شده گفت:

دونید ما کی  دست زنم رو ول کنید دوماً این چه کاریه؟ میاولاً -

  برید؟هستیم؟ دارید ما رو کجا می

هایش های دینیار را گرفته بود فشار محکمی به دستکه دستسربازی 

 وارد کرد و گفت:

هایی که خیانت کردن رو دونی کجا دهن اونساکت باش، حتما می -
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 جا. ریم اونکنند؛ داریم میسرویس می

رامش با ترس هینی کشید و به شوهر و برادر شوهری که برایش برادری 

 کرده بود خیره شد.

به هم نگاه کردند و تنها یک چیز در ذهن شان مانند  هر دو برادر

 که زد آن هم اینها چشمک میهای پر نور مغازهتابلو

 اما، چگونه؟ ""لو رفتیم""

دانستند جایی بود که خودشان بارها مجرمان را میمقصد را هر سه خوب 

 کردند.ها بازجویی میآوردند یا از آنبه این جا می

اش بود به همان اندازه سیاه و پر از هم این اسم برازندهسیاه چال، و الحق 

 .مختلف  دردهای

  هر سه را در یک سلول، کنار هم به صندلی بستند.

تر سیاه چال، فضا را ترسناک چراغ قرمز رنگ وصل شده به سقف

  کرد.می

ها خیره شدند و بهنیار با شان ایستادند هر سه به آنسربازها که مقابل

 اخم گفت:
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  ها رو...من هنوز معنی این مسخره بازی -

حرفش با لگد محکمی به شکمش قطع شد و این ضربه شروع فشردن 

هایی از سر غیرت، ها و گریهفریادها و ها روی هم از شدت درد، نالهدندان

  درد و... . بود.

کرد خودش رو به با صدای ناله سرش را بلند کرد و به دینیار که سعی می

هوش روی زمین افتاده بود برساند نگاه کرد. دینیار تنها بی رامش که

زد تا چشمانش را باز کند و دوباره ی رامش بود با بغض صدایش میخیره

اش بگوید که نباید انقدر شیطنت کند و با مهربانی همیشگیلبخند بزند 

تری جوابش را بدهد و رامش با عشق بخندد و دینیار هم با شیطنت بیش

  هایش گوش کند.ار و فقط دینیار با تمام عشقش به دلیل نفسو دینی

عشق چیز دردناکی است که اگر دستش به قلب برسد خدا باید به صاحب 

اش عشق را خلق ون حتی خدا که با تمام خداییآن قلب رحم کند چ

شود ای که عاشق میچارهتواند آن را کنترل کند پس آن بیکرد هم نمی

ها و دام گناهش مجازاتش عشق است؟ چرا دلیل بغضچه کار کند؟ به ک

هایش عشق است؟ چرا عشق در باطن مجازاتی دردناک است ولی اشک

  تر از عسل دارد؟ظاهری شیرین
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کرد مانند ای بغض آلود دینیار اعصاب و روانش را به درد دعوت میصد

ش این که قطاری از رویش رد شده است. او این گونه با مانند کردن درد

کشد پس ریل قطار که تنها برای رد شدن قطار به رد شدن قطار زجر می

کند. نگاهی به کنند چه زجری را تحمل میاز رویش از آن استفاده می

کرد که با صورت کبود بیهوش شده بود و لحظات مانند فیلمی بر رامش 

های از سر غیرت دینیار موقع شد. گریهی چشمانش رد میروی پرده

هایی که از کشید، لعنتردن رامش، فریادهایی که از سر درد میکتک خو

 فرستاد.ها میته قلبش به آن عوضی

ه رامش از سر شرمندگی درون چشمانش و در آخر شکستنش وقتی ک

 هوش شد.درد بی

با درد خم شد و دستانش را تکان داد تا حداقل تلاشی برای رهایی کند 

را بلند کرد و از حالت خم در آمد  که با صدای رامش گفتن دینیار سرش

 ها نگاه کرد.به آن

رامش به هوش آمده بود و سرش روی زمین به سمت دینیار بود و 

 ای کور خورده بود.پر دینیار گرهنگاهش، نگاه پرش به چشمان 

آه، عشق چقدر دردناک و زیبا بود. دردی شیرین و عذابی لذت بخش. 
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 اخته بود.ها او را یاد نازیاب اندنگاه آن

آخرین بار که با هم دیگه حرف زدن نازیاب اسمش را صدا زد و چقدر 

 زیبا بود اسمش با صدای او.

اش را تکان می داد بسته هایرامش با درد نشست و درحالی که دست

 گفت:

 به نظرتون نازیاب و بقیه میان دنبالمون؟! -

واب بدهد توانست جسؤالش، سوالی بود که جواب نداشت یعنی کسی نمی

چین احتمالی حتی فکر هم نکرده بود که شکار، شکارچی و کسی به هم

 را نجات دهد اما خب هر چیزی امکان داشت...

بود تاحالا این جا نیامده بود یا اگر هم آمده  ی آن ساختمان بلندخیره

بود دقت نکرده بود که چقدر ترسناک و مخوف است البته به همراه ترس 

شکوهش، به طرز عجیبی سطح بالا بود اما شهامت او شکوه هم داشت و 

تر و سطح بالاتر بود از احترام و شکوهی که پایه و اش بیشو خانواده

 بنایش ترس بود.

گی ما نباید دو تا چیز رو با هم قاطی کنیم یکی ترس و یکی توی زند

دیگه احترام. نباید آنقدر از کسی یا چیزی بترسی که احترامت از بین بره 
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ذاری چون احترامی که و اون شخص یا چیز فکر کنه که بهش احترام می

با ترس مخلوط باشد احترام نیست بلکه خوده ترس هست ولی با شکلی 

 متفاوت.

 هی به اطراف انداخت و با دستش اشاره کرد که دنبالشان کنند...نگا

 بندهای دستگفتن دینیار در دل فحشی به سازنده« ای بابا » با صدای 

 Blackداد که همان لحظه درب آهنی سیاه چال باز شد و سرگروهِ گروهِ 

 ها شد.وارد سلول سیاه آن« ارشد » یعنی 

کرد و به سرباز تقریباً لاغری که به عنوان  ها نگاهبا تمسخر و تأسف به آن

کرد گفت که نه نگهبان جلوی درب ایستاده بود و با ترس به او نگاه می

 دستور داد:

 م صندلی بیار.برا -

سرباز با لرزی که از صدای سرد و زمخت او گرفته بود دستپاچه چشمی 

شت و گفت و سریع از جلوی درب ناپدید شد. قدمی به سمت بهنیار بردا

موهایش را چنگ زد و سرش را به بالا آورد. کمی خم شد تا صورتش 

 گفت: دقیقا روبروی صورت بهنیار قرار بگیرد و بعد با همان صدای زمخت

ی کل به ؛ کسی که زیر دست فرماندهS1فرمانده بهنیار سرگروهِ گروهِ  -
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همراه برادرش بزرگ و تربیت شده و با توجه به عملکرد خودش و 

های پی در پی به این جا یعنی یکی از بهترین برادرش در مأموریت

ها رسیده کسی که توقع می شد جانشین فرمانده کل باشه و حالا فرمانده

 ین به کجا رسیدی، سیاه چال!بب

 ناگهان با اخم ریزی گفت:

 بزارش اون جا. -

سرباز اش به جایی اشاره کرد. صدای بله گفتن پر ترس و با انگشت اشاره

که بلند شد هرسه چشم گرد کردند؛ چگونه متوجه نشده بوده سرباز آمده 

 بود؟

سری افتاده ِ نگهبان، دو سرباز دیگر هم بودند که با به همراه سرباز

 کردند.صندلی آهنی را روی هوا گرفته و حمل می

 صندلی که مستقر شد و سربازان خواستند خارج شوند گفت:

 وایستید! -

 نشان را قورت دادند و برگشتند.همه آب دها

 با همان اخم ریز گفت:
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 تویی که سمت چپ ایستادی، بیا جلو. -

خورد نگاه کرد. میتلو  -و به پسر تپلی که با هر حرکتش شکمش تلو

 هایش را به بهنیار دوخت و گفت:بدون هیچ حرکتی مردمک چشم

 ات چیه فرمانده بهنیار؟دونی مجازات گروهمی -

چاره که معلوم نبود چه اه پر شک و تردیدش را از پسر تپلیِ بیبهنیار نگ

ی آرام و بلایی قرار بود بر سرش بیاید گرفته و به او دوخت. خنده

کرد و ناگهان گردن پسر را گرفت و در عرض چند ثانیه گردن ترسناکی 

 داد« تَق» پسر صدای در زدن یا به اصطلاح 

سرد سیاه  زمین روی بر شکسته دنگر پسر افتادن صدای با صدا این   و

های چال و صدای زیادی خونسرد او ترکیب شد: مجازاتتون اینه که گردن

دتون بشکنید که البته از اون های خوهای خودتون رو با دستهم تیمی

کنم و این کار رو جایی که تاحالا کسی رو نکشتید من کمکتون می

 دم.براتون انجام می

 امش و دینیار کرد و گفت:بعد نگاه بدجنسی به ر

 ترند درسته؟ها مقدمجنتلمن باشیم، خانوم -

ِشان که فردا شبش باید ی همکار بدبختسربازها ساکت به جنازه
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کردند: یک، کردند و به دو چیز فکر میبرد نگاه میرا به خانه می عروسش

دیوانه اش بگویند که این این مردک دیوانه است. دو، چگونه به خانواده

 شان را به قتل رسانده؟هتازه داماد

 چشمان دینیار گرد شد و با خشم غرید:

 شکنم، فهمیدی؟دستت به زنم بخوره قلم دستت رو می -

های رامش ش را ترسیده نشان داد و درحالی که زنجیر دستبندارشد خود

 گرفت گفت:را در دست می

 وای ترسیدم! -

اش برخورد کرد و رامش به سینه بعد رامش را به سمت خود کشید که

ی ی دهانش به بیرون درز کرد و باعث غرش دوبارههین خفیفی از دروازه

 دینیار شد.

ی کرد چون او فرماندهچارگی میو بی در این حین بهنیار احساس پوچی

این گروه بود و مسبب تمام این اتفاقات. سرش را پایین انداخت و با 

 دیوانگی زمزمه کرد:

 شه، همش خوابه.، الان تموم مینیست چیزی شه،می   ن تمومالا -
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 هایی که بین حرفاش داشت رو دوست نداشت!مکث

 داشت!لرزش بدنش که دست خودش نبود را دوست ن

 و در آخر این همه ناتوانی را دوست نداشت!!

های رامش از زمین دستانش دور گردن ظریف رامش گره خوردن و پا

 هایشان حبس شد.نفس در سینهفاصله گرفت. 

رامش به دلیل بغض و فشاری که دستان گره خورده به گردنش به 

ادن کردند، دینیار به دلیل بغض و از دست دسیستم تنفسش وارد می

اش و مادر فرزندش، بهنیار بخاطر ترس ترین دلیل زندگییکی از مهم

 ا.هاش و ناتوانی در حفاظت از آنافتاده به جان خانواده

اش بسته شود...رخ داد و قبل از این که چشمان عاشقی بر روی معشوقه

 همه مبهوت بودند.

شمان یک ی چکرد و تنها خیرهشان نگاه میهای مبهوتبا لذت به صورت

 نفر بود.

اش نمایان ی چشمان درماندهای که احساسش حتی از پشت پردهفرمانده

 بود و چقدر خوشحال بود که این جا بود.
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ها بسته به سمت ارشد برگشت و با احتیاط لگدی نثارش کرد و دست

ای دور از دسترس ی رامش را به سمت خود کشید و او را به گوشهشده

 تاد.آن مردک دیوانه فرس

کرد که حس طور مبهوت دختری بود که با شجاعت مبارزه میهمان

ای بهش دست داد و متوجه شد که دیگر خبری از آن سبکی

های آهنی نیست و حالا آزاد بود که هر کاری انجام بدهد. دینیار ندبدست

 اش را با به آغوش کشیدن و بوسیدن رامش آغاز کرد.که آزادی

 از دنیای بهت بیرون آمد به او خیره شد: با صدای فریاد نازیاب

ها نشستی یک گوشه بلند شو ای، پس چرا عین مردهخیر سرت فرمانده -

کنه، هوی با ی خودش نشسته داره بر و بر من رو نگاه میببینم، راحت برا

 توام بهنیار!

 گفت به این دختر که تمام دل و دینش را برده بود.چه می

چنین اعترافی  ای که از وجود این دختر و همنرژیای کرد و با اتک خنده

 ی مبارزه به کمک نازیاب شتافت.که کرده بود برخاست و آماده

ِشان را بر سر ارشد خالی کردند و بعد از این که حسابی دق و دلی

خونسرد بیرون رفتند و با چیزی که دیدند باز هم از قدرت این دختر 
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 ِشان زد.خشک

در سازمان بودند روی زمین دراز به دراز افتاده و غرق ی افرادی که همه

 در خواب بودند ولی خون از دماغ کسی نیومده بود.

ها وَر ی سربازها و فرماندههای به خواب رفتها شیطنت با قیافهبوراب ب

های هم هایشان را در بینیکشید یا انگشترفت؛ مثلاً بینی یکی را میمی

 خندید.هایشان میکرد و به قیافهدیگر می

های به خواب نازیاب با سر بالا گرفته و کمر صاف شده از روی بدن

هان مکثی کرد و به عقب برگشت و رو شد که ناگشان رد مییرفته

 :گفت دینیار  به

ها بردن یک جای امن چون معلوم نیست بعداً مادر و دخترت رو بچه -

 چه بلایی سرشون میارن.

 د:مکثی کرد و ادامه دا

ها جلوی در با ماشین خواین ببینیدشون چند تا از بچهاگر می -

  منتظرند.

ا محکم گرفت و به سرعت سمت دینیار سری تکان داد و دست رامش ر
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 درب دویدند.

 ها را بدرقه کرد و در همان حال گفت:نازیاب با نگاه آن

  خوای بری؟تو نمی -

و تکان داد بعد جلو رفت و ای سرش را پایین انداخت بهنیار با تک خنده

 دست او را محکم گرفته و فشار داد.

شد نگاه او فشرده مینازیاب با ابروی بالا رفته به دستش که درون دست 

 ایَش شد.ی چشمان آبی نقرهکرد و بعد سرش را بلند کرد و خیره

 بهنیار با اخم ریزی گفت:

  من برم کی با تو وایسته این جا؟! -

 ند گفت:نازیاب با نیشخ

  کس همیشه خودم بودم از این به بعد هم خودمم.هیچ -

 خیره بود گفت:رو بهنیار پوزخند زد و درحالی که به روبه

 آ اشتباه کردی از این به بعد توی زندگیت فقط و فقط منم و تو. -آ -

 اش خیره شد و گفت:به چشمان زیتونی
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  و تو، حق نداری به کسی به غیر من تکیه کنی. -

 ازیاب به سمتش چرخید و گفت:ن

  و اگر تکیه کنم؟ -

 لب زد:های نیمه بازش بهنیار هم به سمتش چرخید و مقابل لب

  اُفته.همچین چیزی هیچ وقت اتفاق نمی -

 هایشان را مماس کرد:تر شد و صورتنازیاب نزدیک

  چرا؟ -

 هایش زمزمه کرد:ی لببهنیار خیره

  نیستم.چون اون موقع من دیگه زنده  -

بعد خیلی آروم عقب رفت و دستش را رها کرد و به سمت درب قدم 

 برداشت.

لبخند زد و بعد مکثی کوتاه به تیران که  نازیاب چشمانش را بست و

ای کرد که تیران با لبخند سری تکان داد و با سرش ی او بود اشارهخیره

 شد اشاره کرد.به بهنیاری که داشت به درب نزدیک می

با خنده دوید و دست بهنیار را گرفت و به او که انگار منتظر  نازیاب
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ی زد و درب را باز کرد و همین حرکت بود نگاه کرد که بهنیار چشمک

 کنار ایستاد.

نازیاب با همان لبخند ابرو ای بالا انداخت و دست او را کشید و با هم از 

  درب خارج شدند.

 را لرزاند.صدای بلند فریاد رئیس سازمان کل ساختمان 

هوش کنند و به آخه چطور؟ چطور تونستند اون همه آدم رو هم زمان بی

ن؟ یعنی انقدر ضعیف هستیم که یک دختر بچه راحتی از درب برن بیرو

  های این سازمان کوفتی رو خواب کنه.تونست کل فرمانده

فرمانده کل با اخم و سر به زیر ایستاده بود و هنوز خیانت بهترین 

را نپذیرفته بود. هیچ کس جرعت نفس کشیدن هم نداشت شاگردش 

ی به زبان بیاورند تا شان نیاز داشتند و کافی بود تا کلامچون به گردنِ

  شان به دست رئیس سازمان شکسته شود.گردنِ

ها را به سمت اش برد و آنرئیس سازمان دستی در موهای جو گندمی

 گشت و گفت:بالا کشید و ناگهان به سمت فرمانده کل بر

رو بزارید توی تحت تعقیبها و در الویت قرارشون بدید  S1کل گروه  -

 گیر بشن فهمیدی فرمانده؟دستتر خوام هرچه سریعمی
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 فرمانده کل با همان سر پایین افتاده و اخم جواب داد:

 بله. -

 :گفت تهدیدوار و کرده ریز چشم  رئیس سازمان عصبی

 .  فهمی وگرنه...خوبه که می -

. بزند حدس توانستمی   خوب  اش را فرماندهی جملهادامه نداد اما بقیه

  .رفت بیرون تجمعات سالن از و کرد اکتفا دادن تکان سر به

 درب اتاقش را باز کرد و داخل شد.

درب را که بست و مثل همیشه قفل کرد و به آن تکیه داد و نفس 

 عمیقی کشید و کمی مکث کرد.

ی کرواتش را ئین شده با الماس ایستاد و کمی گرهجلوی آینه قدی تز

شد. البته حواسش به دوربینِ ی اتاق خیره شل کرد و به تاریکی گوشه

 مخفیِ تازه کشف شده هم بود.

ی سراسری اتاق رفت و با لحن خاصی درحالی که به به سمت پنجره

  :گفت  دادپنجره تکیه می

فان شدیدتری در راهه چون ابرهای امروز هوا طوفانی بود، اما قطعاً طو -
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 گردن تا پنهانش کنند.سیاه در به در دنبال خورشید می

های اتاق را خاموش کرد و بیرون رفت و اتاق بعد کرکره را بست و چراغ

  را در تاریکی فرو برد.

 تریبیش ملایمت با و کرد زمزمه ببخشیدی لبخند با رامش گفتن آخ  با

 قبل ساعت چند هاینگاه و هاحرف پیش حواسش اما داد ادامه را کارش

 .بود بهنیار

 اش.انگار یکی خوب زده پس کلهطوری نبود تا حالا این

 برای تأیید سرش را تند تکان داد و ریز خندید که رامش با تعجب گفت:

 خندی؟!وا نازیاب دیوونه شدی چرا هی الکی می -

 تکان داد و گفت: هول شده دستانش را به همراه سرش به چپ و راست

  نه بابا چیزی نشده یاد یک چیزی افتادم. -

 تری پرسید:رامش با تعجب بیش

 یاد چی؟! -

 تر از قبل جواب داد:دستپاچه

ی کودکی بوراب افتادم؛ بزار پانسمان آم... خب... آها یاد یک خاطره -
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 دم، البته اگر داشته باشمش!دستت که تموم شد عکسش رو نشونت می

  .داد تکان  با لبخند سررامش 

  

 لبخندی زد اما در دل خندید و گفت:

رفت اصلاً کل مشکلات زندگی من تقصیر این حیثیتم به باد میالان  -

  مردکه.

  باز هم خندید که رامش چشم غره رفت.

ی درون فنجان را با لذت نوشید. سرش را بلند ی قهوهتا آخرین قطره

ی رویِ میز بگذارد که متوجه شد نازیاب به هاکرد تا فنجان را رویِ مجله

تر شد سریع د شد ولی وقتی نزدیکآید. اول کمی مردسمت او می

ی خورده شده را روی میز گذاشت و مجله ای برداشت و فنجان قهوهمجله

رو تصادفی باز کرد و جلوی صورتش گرفت تظاهر کرد که درحال مطالعه 

 دونست.است اما حتی موضوع مجله رو هم نمی

د، حتی به صفحات مجله نگاه هم نکرده بود تا حداقل موضوعش را بفهم

خرامان به سمت او  -تمام حواسش به سمت نازیاب بود که خرامان

  آمد.می
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ماگ بزرگی که دستش بود رو روی میز گذاشت روی صندلی رو به 

 ی او شد.رویش نشست و خیره

ی درون د و به جلد مجلهنگاهش را با لبخند از چشمان بهنیار جدا کر

و بعد دوباره به مجله دستش دوخت. سرش را کج کرد و نگاهی به بهنیار 

انداخت. لبخندش از بین رفت و سری به تأسف تکان داد و با برداشتن 

ها یعنی تابش و رامش و اش به سمت ون مخصوص خانمماگ قهوه

اش به و خانواده زمردی که تازه اضافه شده بودند رفت، از وقتی که بهنیار

داده بود و  ها اضافه شده بودند جای خوابش رو به رامش و زمردآن

  خوابید.خودش در اتاق نگهبانی می

اش را آزاد کرد و تازه بعد رفتنش بهنیار با تعجب نفس حبس شده

ی درون دستش خورد. درعرض چند ثانیه سرخ شد و نگاهش به مجله

 اش به هوا رفت.شلیک خنده

ی بهنیار دست از بازی با زمرد کشید و با اب با شنیدن صدای خندهنازی

 فت:حرص گ

 شعور!زهرِمار مردک هیزِ بی -

 تر گفت:بعد با صورت سرخ شده و با حرص بیش
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خنده! انگار نه انگار چی توی دستشه، هین اِ نگاه چه بلند هم می -اِ -

مون اومد ز یکی خوشهای مریضه؟! ای بابا بعد سالی ما انکنه از این آدم

 .  حالا ببین چی...

های درشت شده نگاهش داشت با چشمنگاهش به زمردی خورد که 

 کرد.می

 ناگهان جیغی زد تند از ون بیرون رفت و مدام یک چیز رو تکرار می کرد:

 عمو! عمو! عمو! -

خندید جانمی گفت و منتظر ماند تا او حرفش که هنوز میبهنیار درحالی

. هم زمان نازیاب هم تند از ون بیرون پرید و زمرد کنان به سمت را بزند

 ها آمد.آن

 زمرد به سرعت شروع به حرف زدن کرد:

عمو خاله نازی گفت شما هیزی که معنیش رو نفهمیدم و بیشعور تازه  -

  یک چیز دیگه هم گفت، گفت ما از یکی خوشمون...اوم.

 جای به و شد قطع دهنش روی نازیاب دست گرفتن قرار با حرفش 

 نظیر آواهایی کردن صحبت
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 شد.از دهنش خارج « اوم»

تر شد و زمرد را از دست نازیاب نجات داد و ی بهنیار بیششدت خنده

 محکم بغلش کرد و گفت:

  عمو جون از این به بعد بیا بهم گزارش بده باشه؟ -

 زمرد با تعجب گفت:

  چی رو گزارش بدم عمو جون؟ -

هایش بود انداخت یبی به نازیابی که درحال جویدن ناخنبهنیار نگاه عج

 و گفت:

 .  های زن عموت رو...کارها و حرف -

های نازیاب. بهنیار اما با جیغ بلند زمرد هم زمان شد با گرد شدن چشم

 ی نازیاب بود.لبخند و همان نگاه عجیب خیره

 نازیاب با اخم ریزی گفت:

 اهم، این یعنی چی الان؟! -اهم -

با همان بهنیار درحالی که زمرد را راهی بازی کردن با عروسکش می کرد 

  لبخند رو مخ جواب داد: توی فرهنگ لغت زن عمو یعنی...
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 تشر زد:

 بهنیار! -

 بهنیار خندید و با دیوونگی گفت:

  آخ که با همین بهنیار گفتنت اسیرت شدم. -

 ه؟خشک شد، چی گفت؟! یعنی بهنیار عاشقش که نه اسیرش شد

. کرد درصا را ورود یاجازه و کرد جا به جا را دستش زیر کاغذهای 

 :گفت و شد داخل دستش درون یپرونده با کل فرمانده

  برات یک چیزی آوردم. -

    مشتاق سرش را بلند کرد و گفت:

  چی؟ چیزی پیدا کردی؟! -

 با اخم جواب داد:

  آره مکانی که الان درش مستقر شدن. -

 :با شوق گفت

ی کل بودن به تو بابت تیز چه جوری پیداش کردی؟! الحق که فرمانده -
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  بودن و رئیس سازمان بودن به من بابت انتخاب هام میاد واقعاً میاد.

بعد از پشت میزش بلند شد و سمت بار کوچک کنار پنجره رفت و دو تا 

ی هجام بلور انتخاب کرد. با صدای بلند قهقه زد و بطری شراب را از قفس

مخصوص بیرون آورد. با همان خنده بطری را افتتاح و بعد راهی پر کردن 

  های بلورین کرد.جام

ر بود از آن مایع قرمز رنگِ گیج کننده به سمت او پ که را هاجام از یکی 

  ای کرد.گرفت و اشاره

اش جا خوش کرده بود دست با همان اخم ریز که همیشه روی پیشانی

  ا گرفت و منتظر حرکت بعدی او شد.ردراز کرد و جام 

 جام را بالا برد و با لذت گفت:

  بیا بنوشیم به سلامتی مرگ دو چیز. -

دانست منظورش چیست اما که می ی ابرویش را بالا انداخت و با اینلنگه

 باز هم پرسید:

  چی؟ -

با افتخار و لذت درحالی که به مایع قرمز رنگ درون جام بلورین که با هر 
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 را یگرشد رقصید خیره بود انگشتان دسترکت دست او با دلبری میح

 :کرد شمارش به شروع و داد نشان

ی مسخره؛ دو، مرگ اون مجرمان دردسر ساز که یک، مرگ این پرونده -

  ترین دشمن سازمان معرفی شدند.ترین و سختهمه جا بزرگ

 گفت: رقصاندبعد آهی کشید و درحالی که جامش را در دستش می

  به سلامتی! -

  جامش را آرام به جام او زد و جوابی نداد.

هایشان را به هم زدند و صدای دینگ لذت که دو مرد جام در حین این

کردند، یکی به مرگ کردند هر کدام به چیزی فکر میبخشی را ایجاد می

ی دردسر سازی که شکوه سازمانش را به بازی گرفته بودند و دو بچه

داد و سرنوشت را ای که همه چیز را تغییر میفکر انجام نقشه هدیگری ب

  توانیم سرنوشت را دور بزنیم؟!؟!دور می زد. به راستی می

 خواند:زد و آواز میکران قدم میبا حال عجیبی در صحرای بی

Boys they’re handsome and strong 

 ها خوشتیپ و قوی هستندپسر
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 But always the first to tell me I’m wrong 

 اما همیشه اولین نفر برای اینکه به من بگه من اشتباهم

 Boys try to tame me, I know 

 دونمکنند منو اهلی کنند میها سعی میپسر

They tell me I’m weird and won’t let it go 

 کنمگن من عجیبم و رهاش نمیاونا به می

again 

 دراز کشیدم دوباره روی زمیننه من خوبم من 

Cracked door 

 در شکسته

I always want to let you in 

 خوام بزارم تو بیای داخلمن همیشه می

 Even after all of the shit, I’m resilient 

 حتی بعد از همه اون گند کاریا من انعطاف پذیرم

 Cause a princess doesn’t cry(no) 
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 کنه)نه(میچونکه یک پرنسس گریه ن

 A princess doesn’t cry(no-o) 

 کنه)نه(یک پرنسس گریه نمی

 Over monsters in the night 

 بالای هیولاها در شب

 Don’t waste our precious time 

 زمان با ارزشمون رو هدر ندیم

 On boys with pretty eyes 

 های زیباها با چشمروی پسر

 A princess doesn’t cry(no) 

 کنه)نه(مییک پرنسس گریه ن

A princess doesn’t cry(no-o) 

 کنه)نه(یک پرنسس گریه نمی

 Burning like a fire 
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 سوختن مثل آتیش

You feel it all the time 

 تو همیشه این احساس رو داری

 But wipe your teary eyes 

 ولی چشم های اشکیتو پاک کن

 Cause princesses don’t cry 

 کنهیچونکه یک پرنسس گریه نم

 Don’t cry, don’t cry oh 

 گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن

 Don’t cry 

 گریه نکن

 Don’t cry oh 

 گریه نکن

 Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh 

 گریه نکن , گریه نکن , گریه نکن
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Cause princesses don’t cry 

 کنهنمیچونکه یک پرنسس گریه 

 Girls so pretty and poised 

 ترا خیلی و خوشگل و با وقارنددخ

 And soft to the touch 

 و لطیف برای لمس کردن

 But God made me rough 

 اما خدا من رو خشن آفریده

Girls, so heavy the crown 

 دخترا بالاتر از هرچیز قدرتمندی هستند

 They carry it tall 

 دنت میاونا خیلی اهمی

But it’s weighing me down 

 کشه پاییناین منو میولی 

 No, I’m fine, I’m lying on the floor again 



 

 

 WWW.98IA3.IR 126 کاربر نودهشتیامهرانه عسگری  –اری مجرمان فر
 

 نه من خوبم من دوباره روی زمین دراز کشیدم

 Cracked door 

 در شکسته

 You’re only going to let them in once 

  بشوندروی تا بگذاری فقط برای یک بار داخل تو می

 And you won’t come undone 

 خواهی امدو تو ناتمام ن

 Cause a princess doesn’t cry 

 کنهچونکه یک پرنسس گریه نمی

 A princess doesn’t cry(no-o) 

 کنه)نه(یک پرنسس گریه نمی

 Over monsters in the night 

 بالای هیولاها در شب

Don’t waste our precious time 

 زمان با ارزشمون رو هدر ندیم
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 On boys with pretty eyes 

 روی پسر هایی با چشم های زیبا

A princess doesn’t cry(no) 

 کنه)نه(یک پرنسس گریه نمی

 A princess doesn’t cry(no-o) 

 کنه)نه(یک پرنسس گریه نمی

 Burning like a fire 

 سوختن مثل آتیش

 You feel it all the time 

 همیشه این احساس رو داری تو

 But wipe your teary eyes 

 چشمای اشکیتو پاک کن ولی

 Cause princesses don’t cry 

 کنهچون یک پرنسس گریه نمی

 Don’t cry, don’t cry oh 
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 گریه نکن، گریه نکن، گریه نکن)اوه(

 Don’t cry 

 گریه نکن

Don’t cry oh 

 گریه نکن

 Don’t cry, don’t cry, don’t cry, oh 

 گریه نکن , گریه نکن , گریه نکن)اوه(

Cause princesses don’t cry 

 کنهچونکه یک پرنسس گریه نمی

 I’m fine, I won’t waste my time 

 دممن خوبم من وقتمو هدر نمی

 Keep it in a jar, and we’ll leave it for the next one 

 زاریمشنفر بعدی کنار میداریم و برای اون رو تو شیشه نگه می

Yeah, I’m fine, I won’t waste my time 

 دممن خوبم من زمانم رو هدر نمی
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Keep it in a jar, and we’ll leave it for the next one 

 زاریمشداریم و برای نفر بعدی کنار میاون رو تو شیشه نگه می

 Yeah, I’m fine 

 اره من خوبم

 I’m lying on the floor again 

 کشممن دوباره روی زمین دراز می

 Cause a princess doesn’t cry(n o) 

 کنهچونکه یک پرنسس گریه نمی

 A princess doesn’t cry(no-o) 

 کنه)نه(یک پرنسس گریه نمی

  

کرد. دستانش را روی صورتش هق زمزمه می -های آخر را با هقتیکه

 دنیای صحرا پنهان کرد.گذاشت و کامل صورتش را از 

حالش انقدر خراب شده  دانست چرا بعد از آن اعتراف ناگهانی بهنیارنمی

بود. شاید بخاطر شک بزرگی که به همراه داشت یا شاید هم، نبودِ پدر و 
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  مادری که آرزوی این لحظه را داشتند.

ی کذایی جلوی چشمانش قد علم کرد و خواست باز هم آن خاطره

های خوبی که آن اعتراف درون قلبش ایجاد ه تمام حسقلدری کند ب

هایش حلقه شد و به ای دور شانههای قویدستکرده بود که ناگهان 

ای که عجیب، محکم بود کوبیده شد. خشک شده از زیر حصار سینه

  هایش چشم گرد کرد.دست

 صدایش که آرامش صحرا را شکافت زیباترین موسیقی عالم بود:

 م فراری من؟ هوم؟ چی ناراحتت کرده؟!شده مجرچی -

ام را دگرگون کرده یا نبود خانواده گفت اعتراف تو حالمگفت! میچی می

دهد. سکوت کرد اما همین سکوت کلی حرف داشت و دلم را آزار می

  فهمد درد درون سکوت را.فقط کسی که درد کشیده باشد می

غوشش غرق شد. تر درون آبا آهی تلنگری بهش وارد کرد که بیش

مه چیز خواست این مرد تکیه گاهش باشد باید هتصمیم گرفت، اگر می

  کرد.را تعریف می

ی دستانش را کنار زد و به صورت جدی بهنیار نگاه کرد. بعد آرام پرده

آرام در همان حال نشست که بهنیار هم مجبور به نشستن شد. البته 
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ودن را دوست داشت اصلاً همه بهنیار این اجبار را دوست داشت کنار او ب

 چیز این دختر را دوست داشت. 

  کرد لب گشود:شیدی که خمیازه کشان غروب میخیره به خور

  دوازده سالم بود که اون اتفاق افتاد و زندگیم عوض شد. -

ها را هم حتی خود اما این مکثش را دوست نداشت، معلوم بود این حرف

  به او.نازیاب هم دوست ندارد چه برسد 

 ادامه داد:

ما جاودانه آخر مثل همیشه از مدرسه اومدم و طبق یک قول ناگفته ا -

 کرد، روی آتیش.ها عزیزترینم برامون کباب درست میهفته

 آهی کشید و گفت:

گم عاشق؟ چون بابام دونی چرا میآه، بابای عزیزم. بابای عاشقم. می -

تر عاشق خیره شدن به صورتش ی مامانم بود و از همه بیشدیوونه

دیدم همیشه میهایی که من به ارث بردم هاش بود چشممخصوصاً چشم

نشست و بهش خیره خوند بابام رو به روش میکه وقتی مادرم کتاب می

طبق معمول بابام کباب درست کرد و با من و بورابی که اون شد...می

ای که تمام موقع شش سالش بود بازی کرد، مامانم هم با عشق به خانواده
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صدامون زد و با  کرد. اواسط بازی بودیم که مامانماش بود نگاه میزندگی

لحن مهربون همیشگیش گفت که شام حاضره و ما سه تا برای اون صدا 

ی ما مادرم بود. حیف! گفت قلب خانوادهادیم. بابام همیشه میدجون می

  حیف که این قلب رو به آتش کشیدن.

 :داد ادامه را انگیزش غم داستان  بزاق دهانش را قورت داد و

طور بودیم با تموم لذت درون شه همینبا لذت غذا خوردیم. همی -

د دیگه هیچی کردیم تا هم دیگه رو داشتیم بس بووجودمون زندگی می

خواستیم. بعد از شام مادرم باز هم مثل همیشه برامون نمی

 از هم رو صدام من کنم فکر بود مادرم صدای عاشق بابام دونیمی  خوند،

 اون بابام خوندمی آواز رامونب شب هر مامانم بگذریم، بردم ارث به مادرم

دادیم مینشستیم و گوش گرفت و ما رو به روشون میمی آغوش در رو

برد و بابا رو مجبور به ترک تر روی پاهای من خوابش میالبته بوراب بیش

کرد تا اون رو به تختش ببره. اون شب هم مثل تمام آغوش عشقش می

یازه بکشم و بعد شب بخیر و آخر هفته ها قرار بود بعد آواز مادرم خم

 .  ها به خواب برم ولی اواخر آواز...بوسیده شدنم توسط اون

  ایستاد.
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 بهم را روانش و روح انقدر که بود افتاده اتفاقی چه آواز بعد شد؟ چی 

 !بود؟ ریخته

کرد تا زد و التماس میاش میهای سینهقلبش با تمام وجود به دیواره

گفت تا زهر را از قلب و مغزش بیرون گفت. مییادامه ندهد اما باید م

 کند و نفسی راحت بکشد.

 لرزاند گفت:بهنیار را میبا بغضی که تن 

ی مون رو نابود کرد. اواخر آواز بود که در خونهبعدش آتیش زندگی -

های زیادی در حیاط ها و اسلحهمون شکست و صدای قدمداشتنیدوست

 .  خونه شنیده شد بابام...

 چشم بست و ادامه داد:

شده بود و بابام من رو به همراه بوراب که از سر و صداهای زیاد بیدار  -

ی یک آدم کرد رو داخل گاو صندوق بزرگش که اندازهداشت گریه می

بزرگ بود کرد و با همون مهربونی و خونسردیش گفت که بیاید بازی 

خورد برنده است. تر ساکت بود و از جاش تکون نکنیم خب، هر کس بیش

  وقتی ازش پرسیدم جایزه چیه؛ گریه کرد.

 کرد و گفت:ک نگاهش میبرگشت سمت بهنیاری که با اش
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 اما بده سفارش بزرگی گاوصندوق بابام گریه کرد بهنیار، بابام گریه کرد. -

 رو بابا کردم نگاه رو بیرون چشمی از شدم، متوجه رو دلیلش شب اون

ر اواخ تقریباً که آقایی یک با داشت و بود تادهایس مامان جلوی که دیدم

وقت بابا رو با اخم ندیدم ولی، زد. هیچمیسی سالگیش بود با اخم حرف 

دونم بابا چی گفت که اون مرد داد زد اون شب همه چیز متفاوت بود نمی

و کلاً از خونه خارج شد، یهو یک عالمه سرباز ریختن توی خونه و همه 

های بنزین نی که اون موقع نفهمیدم چیه کردن، دبّهجا رو پر از بنزی

شد مادرم ی ما هم خیس میاز یک طرف خونهشد و تند خالی می -تند

زد ریختن حرف میبا گریه با سربازهایی که روی وسایل خونه بنزین می

گفت به هیچ کس نه بابا همیشه می -کرد، نهفکر کنم داشت التماس می

 که لیاقت التماس شما رو داشته باشه. التماس نکنید مگر کسی

م لیاقت التماس مامانم رو داشت. بمیرم مامانم لیاقت التماس بابام و بابا -

کس به مامانم گوش نداد و در آخر دوباره همون مرد تون! هیچبرای عشق

وارد خونه شد، اما این بار یک مرد دیگه هم باهاش بود . مرد دوم رو چند 

دوست بابا بود. اما اون شب انگار شرمنده بود چون باری دیده بودم، 

  زد.د و حرفی نمیسرش رو پایین انداخته بو

خواست، دیگه جان ادامه دادن نداشت؛ دلش خواب پر از آرامشی می
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 ها پیش برایش حرام شده بود.چیزی که از سال

 جانی ادامه داد:با همان بی

ن رو، مامانم جیغ کشید و موفندک زد و به آتیش کشید خونه و زندگی -

دونی، همیشه مامانم بود. میبغلش کرد. حتی وسط آتیش به فکر بابام 

گفتم. پرسید عشق چیه من از عشق مامان و بابا براش میوقتی بوراب می

مون الآن یادش نیست که چه بلایی به سر اون زندگی سرشار از خوشی

 با یکی مرد دوتا ناو وقتی. نبود خوب حالش انقدر وگرنه  آوردن،

طور که مامانم بابام همونخونه بیرون رفتند  از لبخند با یکی و شرمندگی

هاش رو بست و یک چیزی دم گوش رو در آغوش داشت فقط چشم

 با بابا. زد فریاد رو چیزی گریه با هم  مامان زمزمه کرد که مامانمم

 چند عرض در و کرد بغل ترمحکم رو مامان و زد لبخند بسته هایچشم

زدن و میر دو فریاد ه. سوختن و شدن آتش قلب دو هر ثانیه

های های پی در پی مادرم و فریادسوختن. تمام شب رو به صدای جیغمی

زدن که به داخل دادم. جوری جیغ و فریاد میی بابام گوش میمردونه

دونی رسید. تمام شب لب نزدم و فقط خیره موندم. میگاوصندوق هم می

بابام با جاست که هیچ کدوم تنها نبودن. بیِ قضیه چیه؟ جالبیش اینجال

 غم بزرگش و بغض مردونش و مادرم با...با... .
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 هق زد و زجر آورترین جمله را به زبان آورد:

 با برادرم، برادری که متولد نشده به پیشواز مرگ رفت. -

نده تمام شد چسبندگیِ چسبِ زخمی که به زور روی زخمِ قلبش چسبا

 ریزی کرد.بود. زخم با درد سر باز کرد و شروع به خون

ی آرامی اشکش را پاک تر بغلش کرد که با خندهبهنیار با گریه محکم

نظیر کرد و با دستانش صورت بهنیار را قاب گرفت با همان لبخند بی

 گفت:

ها رو گفتم تا جواب اون ها رو نگفتم که گریه کنی اینهی! من این -

شدم اسیرت گم و بدم که به اسارتش اعتراف کرد، حالا من میاسیری ر

 فرمانده بهنیار.

  بهنیار در همان حال لبخند زد.

ی این داستان اعتراف در حین رفت و آمد خورشید و ماه مجرم و فرمانده

  کردند، اعتراف به اسارتی تلخ اما در عین حال شیرین.

همه با فهمیدن ماجرای  با دستان گره خورده به کارخانه برگشتند.

مثبت نازیاب متحیر شدن اما به ثانیه نگذشت  خواستگاری بهنیار و جواب

های پی در پی بوراب بیابان را به لرزه که صدای دست و جیغ و سوت
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انداخت. بعد جشن کوتاهی به افتخار آن دو و قول جشن بهتری بعد از 

اول برگشت البته  حل تمامی مشکلات از جانب بهنیار همه چیز به حالت

  ار را فاکتور بگیریم.های بهنیها و لبخنداگر نگاه

های همه دور میز جمع شده بودند. ساعتی پیش قبل از تمام آن صحنه

رمانتیک و غم انگیزی که تجربه کرده بودند بهنیار گفته بود که 

 خواهد چیزی به همه بگوید:می

سازمان داریم که با  خب بزارید رو راست باشم. ما یک جاسوس توی -

م و دلیلی که از قبل داشته راضی به کمک نشون دادن مدارک و اون فیل

های طور که از حرفدونم اما حالا اونشده که البته من اون دلیل رو نمی

 نازیاب فهمیدم که... .

نازیاب با اخم اهمی کرد و به بوراب اشاره کرد که بوراب با لبخند تلخی 

 گفت:

  کنی. خواد الکی خودت رو ناراحتز رو یادمه آبجی، نمیمن همه چی -

 نازیاب با بهت گفت:

  چ...چی؟ -

زنند و به بهنیار اشاره بوراب اما لبخند زد و گفت که بعداً باهم حرف می
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  کرد که ادامه بده.

 اش زد و ادامه داد:بهنیار سری تکان داد و دستی به شانه

دم که قاتل پدر و مادر نازیاب و گفتم فهمیطور که داشتم میهمون -

مان بوده اما اون موقع هنوز رئیس نشده بود. بوراب رئیس ساز

خواد حمله کنه پس ما هم باید جاسوسمون خبر داده که سازمان می

 خوریم.آماده باشیم اما از جامون تکون نمی

  :پرسید اخم با تیران 

  ی دفاع باشیم؟منظورت اینه که ما این جا آماده -

 قبل از اینکه بهنیار جواب بده داریان گفت:

  کنیم درسته؟!ه، ما این جا زمین حمله رو آماده مین -

 بهنیار برای تأیید سر تکان داد و گفت:

ی دفاع در مقابل هر نوع حمله باشیم اما فقط به دقیقاً! ما باید آماده -

  مندانه.دفاع اکتفا نکنیم بلکه خودمون هم حمله کنیم اما از راه هوش

 دینیار با ابروهای بالا رفته گفت:

  چه جوری؟ -
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 بهنیار خم شد و گفت:

  بیاید تا بگم. -

 .  همه خم شدن و بهنیار ادامه داد: نقشه اینه که...

 قسمت پایانی |فصل آخر 

ها سکوت دلنشین صحرا رو ها روی سنگ ریزههای ماشینصدای لاستیک

ه همراه راننده در یک ماشین و تعداد بهم زده بود. رئیس و فرمانده کل ب

های مخصوص سازمان پشت سر هم حرکت از در ونزیادی سرب

  کردند.می

نبردی سهمگین رخ در راه بود نبردی که همه چیز رو عوض و حقیقت را 

  کرد.برملا می

داد و یک گروه را برنده و گروه دیگر را ها پایان مینبردی که به دشمنی

  کرد.بازنده اعلام می

ه کنارش نشسته بود کرد و رئیس سازمان نیم نگاهی به فرمانده کل ک

  گفت

  آروم و مثل همیشه خونسرد. -
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 ی کل نگاهش را از پنجره نگرفت ولی در همان حالت گفت:فرمانده

  خواید چی کار کنم؟! سکته یا تشنج؟! نتیجه مشخصه.می -

 :گفت دادمی تکان را سرش که درحالی و انداخت بالا ابرویی  رئیس

ی از پیش تعیین شده رو به من هم بگی نتیجهشه این هوم، خب می -

 فرمانده؟!

فرمانده روش صحرا را انتخاب کرد و سکوت کرد. در چند کیلومتری آنها 

گروه معروف مجرمان فراری درحال آماده سازی آخرین تجهیزات لازم 

  برای نبرد بودند.

گران گرانی، نگران برد حریف و باخت خود اما نهر دو طرف آماده و پر از ن

پدر یا ای که حاصل این جنگ بود نه هیچ کدام نگران بیکوه جنازه

بچه شدن مادر و پدری نبودند. نگران سرد ای یا بیمادر شدن بچهبی

 ای بعد از دست دادن عامل گرمایش نبودن.شدن خانه

 رحمی نیست؟این بی

 را به آغوش مرگ بفرستند؟این که حامی کس یا کسانی 

 های دور کسی طالب صلح نبوده؟ نیست؟از گذشته چرا 
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 و نخواهد بود؟!

 ی متروکه رسیده بودند. اولین ماشین ایستاد.تقریبا با کارخانه

سربازان یک به یک در صف منظمی پشت سر هم پیاده و به خط 

بعدی هم  هایایستادند تا فرمانده و رئیس دستور را صادر کنند. ماشین

  دیگر سربازان هم پیاده و به خط شدند.ایستادند و به تابعیت از آنها 

ماشین فرمانده و رئیس سازمان که ایستاد. رئیس ساعد دست فرمانده رو 

 گرفت و مانع پیاده شدنش از ماشین شد.

 ها بود کرد و گفت:ی آنرو به راننده که خیره

ی ها و بقیهمیایم؛ تا وقتی اسلحهی دیگه پیاده شو و بگو تا چند دقیقه -

  رو آماده کنید. چیزها

داد چشمی گفت و ی اطاعت تکان میزمان که سری به نشانهراننده، هم

  از ماشین خارج شد.

ی کل، در اندوهی از سوال خیره به رئیس شد و منتظر ماند تا فرمانده

  رئیس دلیل این که مانع پیاده شدنش از ماشین شده را بگوید.

  برات سخت نیست؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 142 کاربر نودهشتیامهرانه عسگری  –اری مجرمان فر
 

 پرید و گفت:ابرویش بالا 

  چی، سخت نیست؟ -

های نفس عمیقی کشید و خیره به چشمان مردی شد که روزگار سختی

  های او انداخته بود.کارش در این دنیا را عمداً روی شانه

  نگاهش را از او گرفت و به جلو خیره شد.

 آرام لب زد:

 هات.کشتن بچه -

خت و خندید. بعد از لی بعد سرش را با خنده پایین اندااول متعجب شد و

رخ جدی رئیس سازمان نگاه کرد؛ کمی مکث سرش را بالا آورد و به نیم

 اش را بر صورتش تقسیم کرد و پوزخندی زد.ی خندهباقی مانده

 با همان پوزخند گفت:

 مگه برای تو فرقی هم داره که من سختی بکشم یا نه؟ -

 وزخند زد و گفت:رئیس مثل خودش پ

هایی خواستم بدونم که تو واقعاً با کشتن بچهقط مینه مهم نیست، ف -

 شون کردی مشکلی نداری؟که خودت نجات دادی و بزرگ
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 چشمانش یخ بست و گفت:

 !ندارم مشکلی نه، - 

 قلبش با گفتن این جمله کوتاه، همانند چشمانش یخ بست.

  

 اشین خارج شد.که حرف دیگری بشنود از مقبل از این

 ی، عمیق و بلند از ماشین پیاده شد.رئیس هم بعد از نفس

ها و مطمئن شدن از همه چیز تصمیم گرفت به بعد از سر زدن به بچه

داد و معلوم نبود چه نازیاب هم سر بزنه. بالأخره این جنگ کشته می

کنند پس قبل از این که کسی یا چه کسانی نقش قربانی را بازی می

 افتد.بی اتفاقی

  کرد تا قلبش آرام بگیرد.اعتراف میفقط، یک بار دیگر باید 

 ی متروک رفت.به انتهای کارخانه

  های جایگزین بود.جایی که نازیاب درحال چک کردن اسلحه

نفس عمیقی کشید و رفت جلو. مچ دستش را گرفت و به سمت خود 

  کشید.



 

 

 WWW.98IA3.IR 144 کاربر نودهشتیامهرانه عسگری  –اری مجرمان فر
 

 نازیاب با تعجب به او نگاه کرد و گفت:

  شده؟ چیزی -

 شروع کرد: بزاق دهانش را قورت داد و

اولین بار توی عکس دیدمت، وقتی که بهم دستور دادن و گفتند که  -

کنه و تا الآن یک گروهی هست که یک دختر داره اون رو فرماندهی می

گیریشون نشده. خشکم زد و خندیدم، آخه مگه کسی موفق به دست

 ون بزرگی معطل خودش بکنه؟شد یک دختر بچه یک سازمان رو به امی

 رد و ادامه داد:مکثی ک

ای که به مجرمان فراری معروف شده بود رو به اما وقتی خودم پرونده-

  دست گرفتم متوجه شدم، که چرا اون سازمان به یک دختر باخته.

 اش شد:های زیتونیی تیلهخیره

 دونی از کجا فهمیدم؟می -

 ی تکان داد که بهنیار لبخند زد ونازیاب مبهوت سرش را به علامت منف

 گفت:

از اون جایی فهمیدم که خودمم اسیرت شدم، ولی بزار یک چیز رو  -
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  بهت بگم. نه عاشقتم و نه دیوونت و نه دوست دارم.

 لبخندش عمق گرفت و ادامه داد:

  تو زندانبانِ زندانی و من، زندانیِ زندانِ توام. -

 لبخند زد و گفت:

  م بشی؟!خوای اسیرپس می-

 یک با صورت او مماس قرار داد و گفت:اش را درحالتی نزدصورت

  من خیلی وقته که این اسارت رو قبول کردم. -

 لبخندش عمق گرفت.

ی دست در دست نزدیک بقیه شدن و بهنیار اعلام کرد که به فرمانده

ی سازمان به باخته و نازیاب هم گفت که فرماندهگروه مجرمان فراری دل

  قلبش جا داده. شلیک کرده و خودش را درون سوراخ دلش

  حالا اما زمان نبرده وقتی هر دو طرف آماده هستند .

 یک، دو، سه و بوم!

 شروع شدش
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  اول، هجوم سربازها به داخل کارخانه و شکستن هر آن چه از آن مانده.

  ها.دوم، شبیخون مجرمان به سرباز

 سوم، درگیری بین هر دو طرف.

هایی که داشت. ریمیکس صدای گلولهطور ادامه عدی هم همینمراحل ب

هایی که ها و کشتههای زخمیها و فریادشدن با صدای نالهشلیک می

انداخت و از دادن از طرفی رعب و وحشت را در دل میداشتند جان می

  ی جنگ بود.طرف دیگر نشان دهنده

اخم ریزی به  در حین درگیری چشمش به رئیس سازمان افتاد که با

ی درون دستش رود. چشمانش از صورت به اسلحهب میسمت نازیا

  خواست بکنه تن و بدنش را بد لرزاند.خورد. فکر کاری که می

  دوید سمت نازیاب.

  اسلحه را بالا آورد و نشونه گیری کرد.

  اند.انگشتانش بازوی نازیاب را لمس کرده

  عت طی کرد و.... .گلوله شلیک شد و مسیرش را با تمام سر

ی تیرانی گذاشت که کنار قبر مشکی رنگ زانو زده و دستش را روی شانه
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  کشید.دو تا از انگشتانش را بر روی سطح سرد قبر می

  ی قبر و اسمی که بر روی آن بود شدند.هر دو خیره

 تابش با گریه بغلش کرد و گفت:

 بد تموم شد، خیلی بد! -

 پایین کرد و گفت:سرش را به تأیید بالا و 

  مردم.باید به جای اون، من می -

 تیران اشک چشمانش را با خشم پاک کرد و تشر زد:

 نازیاب! -

  کرد.های آن نبرد را دور مینازیاب اما، تمام صحنه

  صدای بلند شلیک گلوله به همراه، صدای فریاد یکی شد.

 ه شدند.ی مقابلشان خیرهمه دست از مبارزه برداشتند و به صحنه

ی مرد مقابلش که اسلحه را پایین آورد و عصبی، خیره رئیس سازمان

  روی زمین افتاده بود و نگذاشته بود تا شکارش را شکار کند شد.

آرام  -نازیاب خشک شده دست لرزانش را روی دهانش قرار داد. آرام
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 زانوانش خم شد و کنار او بر روی زمین نشست با بغض گفت:

 داریان -

کرد ولی باز هم، لبخندی روی لبش آورد و یهای بدنش درد مسلولتمام 

 گفت:

ی زندگیم؛ نگرانم نباش و غصه نخور، رفیق کوچولوی رم پیش دریامی -

  خودم.

 سرش را چرخاند و به بهنیار نگاه کرد و گفت:

  سپرم.ام رو الکی به کسی نمی...نمیباید مواظبش باشی. من خانواده -

  داد.ن را بهش نمیی درست حرف زداجازههای آخرش نفس

 لرزاند، گفت:اش را میای که چانهتیران با بغض مردانه

 داداشم تو چی؟ ها؟ کی مواظب تو باشه؟ -

 ها تنها یک اسم را زمزمه کرد:داریان با همان نفس

  دریا. -

ها بست و به قول خودش به دیدار و چشمانش را بر روی چشمان تمام آن
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  رفت.دریایش 

ای شلیک شد که همه مبهوت سرشان را بالا آوردند و به ناگهان گلوله

ی رئیس سازمانی که مغزش خونی که روی زمین ریخته بود و جنازه

  سوراخ شده بود نگاه کردند.

اهشان را به قاتل این نبرد و رئیس بعد از کمی مکث بر روی آن صحنه نگ

  سازمان، دوختند.

 زمان گفتند:هت همدینیار و بهنیار با ب

 ی کل؟!فرمانده -

  کرد.ی کل با سردی به جسد روی زمین نگاه میفرمانده

 ی رئیس سازمان نگاه کرد و گفت:کمی خم شد و به چشمان گرد شده

ندارم، اما بالأخره یکی از  ابداً دوستهام رو حق با تو بود؛ کشتن بچه -

نگ مسخره، تموم بشه و مردن تا این جاین طرف و یکی از اون طرف می

 .  حالا...

 اش را با داد ادا کرد:ی جملهبه بقیه نگاه کرد و ادامه

حالا، این جنگ رو تموم کردیم و قرار نیست بین این دو گروه دیگه  -
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  جنگ بشه.

 ر کارخانه چرخاند و گفت:نگاهش را دور تا دو

  .همکاریم  از این به بعد ما با هم، -

طور که داریان را بغل و منتظر جواب شد. نازیاب همان به نازیاب نگاه کرد

  کرده بود، سرش را تکان داد.

 به قبرهای مقابلش خیره شد و گفت:

  لاقل این جا تا آخر عمر کنار هم خوابیدن. -

اش را تأیید کرد. تیران هم سرش را تکان داد و گوشیتابش لبخند زد و 

یار و بعد به ساعت نگاه کرد و از جیبش بیرون آورد و اول، به پیام بهن

 گفت:

  .سازمان بریم کم  -خب دخترا، بهتره کم -

هر دو لبخند زدند و تأیید کردند که آن دو عاشق و معشوق، را تنها 

  بذارند.

 اه کرد و گفت:به ساختمان بلند سازمان نگ

  چقدر عجیبه! -
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 ی ساختمان شد و پرسید:بوراب هم خیره

  چی عجیبه؟ -

 خ داد:آرام پاس

  سرنوشت. -

 دختری به و کرد زمزمه «هومی » داد می تکان سر که درحالی بوراب 

  .بود دنیاش یهمه بلکه نبود خواهر تنها برایش که شد خیره

 شیطونی، گفت:دستش را گرفت و با لبخند 

خوام به شوهرت تحویلت بدم و خودم رو راحت بیا بریم آبجی؛ می -

  کنم.

ای را شد درب شیشهکه به دنبال او کشیده می حالینازیاب خندید و در

  باز کرد.

  ای که هردو دیدند، صورت منتظر بهنیار بود.اولین چهره

 ر و گفت:بوراب لبخند زنان، نازیاب را هول داد توی بغل بهنیا

 بیا، اینم زنت! -

بای کرد و سریع  -ای به او رفت که بوراب با دستش باینازیاب چشم غره
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  د.جیم ز

بهنیار خندید و به نازیاب خیره شد. نازیاب هم به چشمان او خیره شد و 

 گفت:

 خب آقای قاضیِ سازمان، چه خبر؟

  هایش لب زد:لببهنیار لبخندش را حفظ کرد و کمی خم شد؛ در مقابل 

 .  اولین قضاوتم اینه... -

 

 هایی خیره شد که همه چیزش بودند. ادامه داد:مکث کرد و به چشم

 رأی دادگاه دلم اینه که تو، به حبس ابد درون زندان قلبم محکومی! -

 

 سخنی با خواننده:

  من مهرانه عسکری هستم و برای اولین بار شروع به نوشتن کردم.

های قشنگتون دستور ولین رمانم سر زدین و به چشممرسی که به ا

  تک کلمات این رمان رو دادی. -تعقیب جملات و تک

ها خوشت نیومد و بابت این موضوع من واقعاً عضی جادونم از بمی
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  متأسفم.

امیدوارم از این به بعد بتونم بهتر بنویسم تا دوباره نگاه قشنگت رو به 

  رمان من بدوزی.

هامون رو به هم پیوند بزنیم تونیم دلکه توی این دنیا ما میدر آخر بگم 

  و برای این کار حتماً نباید عاشق بشیم.

  م، رفیق باشیم، مثل نازیاب و داریان، مثل تیران و داریان.تونیمی

  تونیم هم دیگر رو بخندونیم، مثل بوراب.می

  تونیم به هم آرامش بدیم، مثل نازیاب، مثل دریا.می

تونیم برای هم بهترین ای که با انجام دادنشون میهای دیگهیلی کارو خ

  باشیم.
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